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ــه  ــری( در ژانوی ــر هن نشــانی ســرخ توســط Second Stage Theatre )کارول راتمــن، مدی
ــه عهــدة پامــا برلیــن  ــی آن ب 1997 میــادی در شــهر نیویــورک تولیــد شــد. کارگردان
ــز، طراحــی لبــاس توســط دیویــد ســی.  ــود و طراحــی صحنــه توســط کریســتین جون ب

ــدر انجــام شــد. ــد هول ــور توســط دونال وولارد و طراحــی ن

بازیگران به شرح زیر بودند:

کوین اندرسون 			  ای. جی.

ند آیزنبرگ 			  دیک

وِلکر وایت آن، پیش‌خدمت، فاحشه	

جان دووریز 			  درایور

کدی مک کلین 			  لیدی

جاش همیلتون سرباز، سرپیش‌خدمت	
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نشــانی ســرخ در اصــل مــارس 1991 میــادی در The Magic Theatre)هــاروی ســایفتر، 
مدیــر هنــری( در سانفرانسیســکو ارائــه شــد. کــن وات کارگــردان بــود.

بازیگران به شرح زیر بودند:

سی. دبلیو. مورگان 			  ای. جی.

مایکل ژیراردین 			  دیک

ارین مک کِلا آن، پیش‌خدمت، فاحشه	

رون کیل 			  درایور

نانسی شلبی 			  لیدی

رون نَپ سرباز، سرپیش‌خدمت	
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زمان: حال

مکان: شهری با اندازة متوسط ​​در آمریکا

صحنه یک

دفتــر کار. یــک میــز، بــا ســیب بــزرگ و ســرخی روی آن.  ای. جــی. و  دیــک 
در دفترنــد.

ای. جی.: 35 ساله با کت و شلوار آبی. 

دیک: کمی جوان‌تر با کت و شلوار بژ.

این یارو دیگه چه خریه؟ کیه؟ از چه گهیه؟ 		 ای. جی.

خب، میگن اسمش جو درایور‌ه. 		 دیک

خب، دیگه چی می‌دونیم؟ 		 ای. جی.

در واقع تا حالا همین رو فهمیدم. 		 دیک

منظورت اینه تنها چیزی که ما دربارة این مرد می‌دونیم اسمشه؟ ای. جی.	

بی‌خیال، هنوز دارم دنبالش می‌گردم، ایج. 		 دیک 

خیال کردم می‌خوای دربارة این یارو تحقیق کنی. 		 ای. جی.
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ــاره‌اش بدونــن. بــه  خــب، آدمــای لعنتــی زیــادی نیســتن کــه درب دیک 	
عــاوه اینکــه کلــی از اطلاعــات ضــد و نقیــض بــه دســت آوردم، ای. 

جــی. ـــــ

اون تــو قلمــروی لعنتیــش داره غــذا می‌خــوره، دیــک! اون ســه تــا  ای. جی.	
زده! قــاپ  رو  هتل‌مــون  پادوهــای  از 

ــه،  ــارو چیــزی نمی‌دون مســأله اینــه، هیــچ کــس در مــورد ایــن ی دیک	
ــن  ــر می‌کن ــردم فک ــل م ــه. حداق ــل تگزاس ــه، اه ــز اینک ــه ج ب

تگزاســیه...

فکر می‌کردم شیکاگویی باشه. 		 ای. جی. 

چیـزی کـه شـنیدم تگزاسـه؛ ولـی همون‌طور کـه گفتـم، هیچ‌کس  دیک	
نمی‌دونـه. قطعـاً 

باید یه چیزی در مورد این یارو وجود داشته باشه. 		 ای. جی.

یــه کاســه‌ای زیــر نیم‌کاســه‌اش هســت. تــازه‌اش اینکــه تــو محلــه  دیک	
لعنتیــه. چالــة  ســیاه  یــه  جدیــده. 

در مورد این یاروی دیگه چطور؟ چهار، پنج سال پیش. 		 ای. جی.

تو شیکاگو. 		 دیک 

آره. اون یارو بعضی‌ها رو از تجارت انداخت بیرون. 		 ای. جی.

اون یارو خیلی‌ها رو از تجارت انداخت بیرون. 		 دیک 

پس این جو درایور همون یاروئه یا یه یاروی دیگه است؟ 		 ای. جی.

صادقانه بگم، هنوز واقعاً نمی‌دونم. 		 دیک

قراره راه رو واسم روشن کنی، دیک. 		 ای. جی.

بهترین کاری که از دستم بربیاد رو انجام میدم! 		 دیک 

اوه، ایــن تــه کاری هســت کــه می‌تونــی بکنــی؟ پــس بایــد بهتــر  ای. جی.	
دیــک. مافیــا،  چــرا؟  بدونــی  می‌خــوای  بــدی.  انجامــش 
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بی‌خیال... 		 دیک 

یارو تو شیکاگو مافیا بوده. 		 ای. جی. 

کی می‌گه مافیا بوده؟ 		 دیک 

بیست دلار. 		 ای. جی. 

این یارو اهل دالاس ایکبیری یا یه جای دیگه‌ است! 		 دیک

پنجاه دلار. 		 ای. جی.

درایور واسه‌ات شبیه یه اسم مافیاییه؟ 		 دیک

کاری به اسم‌ها ندارم، دیک. 		 ای. جی.

باید یه چیزی دستت اومده باشه. 		 دیک

ــرده  ــاید م ــه، ش ــارو کی ــن ی ــی ای ــان می‌فهم ــذر زم ــا گ ــب، ب خ ای. جی. 	
مافیــا. دســت  بــه  دیــک.  باشــیم، 

ــی.؟  ــی، ای. ج ــو بگای ــن من ــوای ده ــرویس، می‌خ ــت س اوه، دهن دیک	
گاییــدی. رو  دهنــم 

نــه. تــو منــو بــگا میــدی، دیــک، گاییــدی منــو. منــو. )مکــث. آنهــا  ای. جی.	
سرآســتین‌ها، کراوات‌هــا و یقه‌هــا را تنظیــم می‌کننــد.( حــال 

ــوره؟ ــا چط مارب

ماربلا با ماست. 		 دیک 

نجات پیدا کرد. پانکو چطوره؟ 		 ای. جی.

پانکو هم با ماست. 		 دیک

پنک نجات پیدا کرد. بویل چطور؟ 		 ای. جی.

در واقع، بویل تو فکر اینه بره با درایور. 		 دیک

کسخله. 		 ای. جی.
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میگه تو جنس‌ها ناخالصی‌ هست. 		 دیک

ناخالصی‌؟ 		 ای. جی.

»جنس ناخالصه.« این نقل‌قوله. 		 دیک

این حرفْ دروغ چرتیه. 		 ای. جی.

هرچی از دستم برمی‌اومد کردم، ایج. 		 دیک 

ــه.  ــه کــه ناخالصی ــن چیزی ــن بهــم بدهــکاره. ای ــل ده‌هــزار گال بوی ای. جی.	
مرتیکــه شــورت مامــان‌دوز می‌پوشــه، همــه‌اش ایــن دور و بــر ســر 
ــتوریزه و  ــیر پاس ــن ش ــون، م ــل برس ــه بوی ــی‌ذاره. ب ــت کلاه‌ م مل

هموژنیــزه تأمیــن می‌کنــم.

باشه. 		 دیک

بدون تشعشع، بدون کروموزوم اضافی. 		 ای. جی.

شیر خالص. 		 دیک

ویتامین دی. بویل سمت درایور میره، نجات پیدا نمی‌کنه. 		 ای. جی.

دهنش گاییده‌ست. 		 دیک

و خونش رو همین‌جا می‌ریزم زمین. 		 ای. جی.

ــات رو  ــم. حرف‌ه ــش میگ ــا رو به ــم، این ــل رو می‌بین ــی. بوی اوک دیک	
میگــم. بهــش  عیــن  بــه  عیــن 

آن وارد می‌شود.	

آقای تریپلت. 		 آن

بله. آنی. 		 ای. جی.
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متأسفم. 		 آن

نه، ما فقط اینجا... یه گپ فلسفی داشتیم. 		 ای. جی.

پرینت‌هایی که می‌خواستید. 		 آن

اوه آره. متشکرم. 		 ای. جی.

و مکاتبات امروز شما. 		 آن

خوبه، عالیه، بعداً اونا رو امضا می‌کنم. متشکرم. 		 ای. جی.

چند دقیقه دیگه میرم. کلیدهای تابلوی برق همه بالان. 		 آن

الان؟ خدایــا، ســاعت ششــه. یــه دقیقــه صبــر کــن، الان انجامــش  ای. جی.	
می‌کنــد.( نامه‌هــا  کــردن  امضــا  بــه  )شــروع  میــدم. 

آنی، آنی، آنی... 		 دیک

آقای بِلاوَکوآ تماس گرفت. 		 آن

گُه. بهش چی گفتی؟ 		 ای. جی.

بهش گفتم سرتون شلوغه. 		 آن

عالیــه. اونــو واســه فــردا تــو لیســتم بــذار. )نامــه‌ای بــه او می‌دهــد(  ای. جی.	
بــره. می‌تونــه  ایــن 

آقای پانکو تماس گرفت؛ اون هم تو لیست گذاشتم. 		 آن

عالیه. اینم می‌تونه بره. 		 ای. جی.

بگو، ماجرای تو چیه، آنی؟ 		 دیک

خیلی عذر می‌خوام؟ 		 آن 

خیلــی وقتــه تــو ایــن دفتــر کار می‌کنــی، هنــوز چیزهــای ســاده  دیک	
چیــه؟ تــو  ماجــرای  پــس  نمی‌دونــم.  مــوردت  در  هــم  رو 

من ماجرایی ندارم. 		 آن
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بی‌خیال. همه یه ماجرایی دارن. خانم مرموز. 		 دیک

سربه‌سرش نذار، دیک. 		 ای. جی.

فقط میگم... ‌کسی نیستی. 		 دیک

بله. من کسی نیستم. من یه آدم کاملم. 		 آن

خب تو این دفتر یه کسی هستی. 		 دیک

اینم می‌تونه بره. 		 ای. جی.

تــو ایــن دفتــر تــو ضــروری هســتی. فقــط تــو می‌تونــی یــه روزی  دیک	
ــرون. اون  ــه بی ــب از اون در می‌زن ــر ش ــه س ــی ک ــزی باش ــر چی ه

ــه؟ ــاً چی ــز دقیق چی

یه نامة ثبت‌شده. متشکرم، آنی. 		 ای. جی.

شب بخیر، آقای تریپلت. 		 آن

شب بخیر. 		 ای. جی.

می‌زنمشون بالا. 		 آن

متشکرم. 		 ای. جی.

آن خارج می‌شود.

)بعــد از رفتــن آنــی تلفــن زنــگ می‌خــورد( کاری کــه مــن نکــردم  دیک	
نکــن! رو 

گوش کن، در مورد این درایور... 		 ای. جی.

ای. جی.، من درست بهترین کاری رو می‌کنم که از دستم برمیاد. دیک	

همه چیزی که می‌خوام بدونم اینه، این همون یارو قبلی هست؟ ای. جی.	
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شیکاگوئیه. 		 دیک

پس می‌دونم با کی روبه‌رو شدم. 		 ای. جی.

ــم،  ــه رو درک می‌کنی ــا همدیگ ــم. م ــا مردی ــه. م ــا توئ ــم ب گوش دیک	
؟ ســته ر د

ــور  ــی. همان‌ط ــم... )ای. ج ــی می‌کن ــه غلط ــا چ ــن اینج ــالا م ح ای. جی.	
می‌کنــد.( مطالعــه  را  پرینــت  می‌‌زنــد،  گاز  را  ســیب  کــه 

ولــی می‌دونــی ایــن مــورد درایــور بخشــی از یــک مســألة  دیک	
جامعه‌شناســی بزرگتــره، ای. جــی. منظــورم اینــه، متوجــه شــدی 
حــرف زدن بــا مــردم چقــدر ســخته دیگــه؟ قبــاً تابلوهــای راهنمــا 
بیشــتر بــودن. می‌دونــی – لباس‌هــا، یونیفرم‌هــا، لمس‌هــای 

متمایــز. می‌تونــی بگــی مــردم کــی بــودن.

)پرینت‌ها را می‌شمارد( شش، دوازده، بیست و سه... 		 ای. جی.

ــاس  ــودم، کشــیش‌ها همیشــه اون لب ــی بچــه ب ــل وقت درســت مث دیک	
مشــکی‌های بلنــد رو می‌پوشــیدن. اگــه تــو خیابــان بــودی و یــارو 
رو تــو یکــی از اون چیــزا می‌دیــدی، می‌گفتــی، شــپلق، یــه 

ــت. ــود داش ــک وج ــه ی ــک ب ــتگی ی ــه همبس ــیش. ی کش

سی و پنج، سی و هفت... 		 ای. جی.

خیلــی زود اونــا لباس‌هــا رو ول کــردن، ولــی حداقــل رنــگ  دیک	
ســفید. یقه‌هــای  بــا  شــلوار  و  کــت  کــردن،  حفــظ  رو  مشــکی 

هشتاد و شش... 		 ای. جی.

خیلــی زود یقه‌هــا از بیــن رفــت، ولــی حداقــل اونــا هنــوزم ســیاه  دیک 	
ــن دور و  ــکی رو انداخت ــلوارهای مش ــت و ش ــالا ک ــیدن. ح می‌پوش
همــة اونــا مثــه قهرمانــای گلــف لبــاس می‌پوشــن. همیــن چیزهــا 
ــا  ــورد جنده‌ه ــا در م ــن چیزه ــه. همی ــا صادق ــورد راهبه‌ه در م

ــه. صادق

یک و یک. 		 ای. جی.
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ــه  ــه ی ــی و همیش ــدم بزن ــی ق ــر خیابون ــو ه ــتی ت ــاً می‌تونس قب دیک	
ــا.  ــو دنی ــی رو واســه جنده‌هــا نشــون بگــذاری. هــر شــهری ت جای
ــه  ــالا مث ــیدن. ح ــاس می‌پوش ــا لب ــه جنده‌ه ــا مث ــون اون ــرا؟ چ چ
تشخیص‌شــون  نمی‌تونــی  و  می‌پوشــن  لبــاس  عــادی  زنــای 
ــبیه  ــتری دارن ش ــتر و بیش ــای بیش ــال زن‌ه ــن ح ــو همی ــدی. ت ب
مردهــا لبــاس می‌پوشــن. ایــن احتمــال وجــود داره، اگــه بــری تــو 
یــه خیابــون و ببینــی یکــی مثــه زن لبــاس پوشــیده، احتمــالًا یــارو 
گیــه. اگــه اونــا مثــه جنده‌هــا لبــاس پوشــیده باشــن، قطعــاً یــارو 

ــاد؟ ــا افت ــه کلاه‌ه ــی واس ــه اتفاق ــه. چ گی

)از پرینــت بــه بــالا نــگاه می‌کنــد( در مــورد چــه کوفتــی زر  		 ای. جی.
؟ نــی می‌ز

کلاه‌ها! می‌دونی؟ 		 دیک

بیزینس‌های لعنتی... 		 ای. جی.

ــادی مری)نوعــی کوکتــل کــه از  ــم و ب حــالا چــی میگــی مــا بری دیک	
ــم( رو  ــود. مترج ــه می‌ش ــی تهی ــه فرنگ ــب ودکا و آب گوج ترکی

سربکشــیم.

امشب نمی‌تونم. به لیدی قول دادم واسه شام ببرمش بیرون. 		 ای. جی.

بــار رو ورشکســت می‌کنــی، ای. جــی.! قهرمــان آبجوخــوری  دیک	
عیاشــی‌ها. اســتاد  هاردبــال.  پادشــاه  محلــه. 

یه وقت دیگه. 		 ای. جی.

ــا حــالا  ــی اوهــوی، ایــن منشــیت هــر روز داره بهتــر می‌شــه. ت ول دیک	
ــه مــزه کــردن ســوارش شــدی؟ پادشــاه  قدیمــی جشــن  واســه ی

؟ فتن‌هــا گر

آره درسته. 		 ای. جی.

ــدی  ــردی، لی ــن کارو می‌ک ــی ای ــه وقت ــه ی ــته. اگ ــه درس ــه ک بل دیک	
جنوبــی  دوست‌داشــتنی  گل  می‌کنــد.  رو  لعنتیــت  تخم‌هــای 

چطــوره؟ شــما 
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اون خوبه. 		 ای. جی.

هنوزم واسه امرار معاش خرید می‌کنه یا کار پیدا کرده؟ 		 دیک

گوش کن... 		 ای. جی.

می‌دونی، اون فقط به خاطر پولت عاشقته. 		 دیک

گوش کن... 		 ای. جی.

من به خاطر شخصیتت عاشقتم. 		 دیک

تا وقتی پول و پله درمیارم، لیدی مجبور نیست کار کنه. 		 ای. جی.

ازدواج  باهـات  خـودم  می‌دونسـتم،  اینـو  اگـه  سـرویس،  دهنـت  دیک	
داره؟ دوست‌پسـر  چیـه؟  منشـی  ایـن  قصـه  اوهـوی،  امـا  می‌کـردم. 

اگه انقده تو نخشی واسه چی ازش نمی‌پرسی. 		 ای. جی.

حالا یه لحظه صبر کن، ایج. من اصلا و ابدا تئودورا رو گول نمی‌زنم. دیک	

پس واسه چی این همه غم و غصه بهم میدی؟ 		 ای. جی.

دختـر  یـه  داری؟  مشـکلی  می‌کنـم،  زندگـی  نیابتـی  دارم  مـن  دیک 	
بدونـم.  مـوردش  در  رو  همـه چـی  می‌خـوام  می‌بینـم،  شـبیه‌اش 
می‌خـوام بدونـم وقتـی شـورت‌هاش رو می‌پوشـه در مـورد چی فکر 
می‌کنـه؟ می‌خـوام بدونـم تـو حمـوم عمومـی بـا زن‌هـای دیگـه در 

چطـوره. خروسـی  رابطـه  یـه  حـالا  می‌زنـه.  حـرف  چـی  مـورد 

به لیدی قول دادم ببرمش بیرون. 		 ای. جی.

می‌دونی، این همیشه اتفاق می‌افته. این تاریخ جهانه. 		 دیک

چی. 		 ای. جی.

یــه زن خوش‌قیافــه مثــه لیــدی بــا یــه حرومــزادة عوضــی زشــتی  دیک	
مثــه تــو ازدواج می‌کنــه، یــارو حالشــو می‌بــره. اون نمی‌تونــه 
ــا یــه زن  ــاور کنــه کــه هــر شــب زندگیــش ب خوش‌شانســیش رو ب

می‌چرخونــه. رو  ســرش  می‌خوابــه.  خوشــگل 
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باشه. 		 ای. جی.

می‌دونی چیزی به اسم اعتیاد عاطفی وجود داره. 		 دیک

اوکی، باشه. 		 ای. جی. 

سرنوشتت همون چیزیه که رقمش زدی. می‌شنوی چی می‌گم؟ 		 دیک

من مجبورم تو واسه‌ام سخنرانی کنی؟ 		 ای. جی.

شده‌اســت.  وارد  آنهــا  بــه  توجــه  بــدون  درایــور 
ــاله.  ــاه س ــی. پنج ــی. کلاه گاوچران ــای گاوچران چکمه‌ه

ــی‌رود. ــا راه م ــا عص ب

فقط منو بزن، ردیفه؟ منو بزن. 		 دیک

یــه وقــت دیگــه می‌زنمــت... )ای. جــی. الان متوجــه درایــور  ای. جی.	
داده؟ رو  اینجــا  بــه  ورود  اجــازة  شــما  بــه  کســی  می‌شــود.( 

خودم اجازة ورود دادم. تو آقای تریپلتی؟ 		 درایور

متأسفم، اما دفتر تعطیله. 		 ای. جی.

من درایور‌ام. جو درایور. 		 درایور 

اوه. پس جو درایور تویی. 		 ای. جی.

پس در موردم شنیدی. 		 درایور 

آره، یه چیزهایی در موردت شنیدم. 		 ای. جی.

فقط خیال می‌کردم میام و با هم آشنا میشیم. 		 درایور

این دیک بریورمن، همکار منه. 		 ای. جی.

سلام، دیک. 		 درایور
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سلام ، جو. 		 دیک

پس واسه تو چه کاری از دستم برمیاد؟ 		 ای. جی.

ــه  ــو ی ــو، ت ــن و ت ــی، م ــالًا می‌دون ــه احتم ــور ک ــب، همون‌ط خ درایور	
تریپلــت. آقــای  مشــترکیم،  تجــارت 

آهان. 		 ای. جی.

شــیر هموژنیــزه و پاســتوریزه. همون‌طــور کــه شــاید شــنیده  درایور	
بــودم. موفــق  کمــی  یــه  دوروبرهــا  ایــن  تــو  قبــاً  مــن  باشــی، 

آره. فقط قاپ سه تا از بهترین حساب‌دارهای منو دزدیدی. 		 ای. جی.

دزدیدم؟ 		 درایور

همونی که گفتم. 		 ای. جی.

ــة  ــن وظیف ــی. ای ــرم، ای. ج ــه تاج ــتم. ی ــن دزد نیس ــه درک، م ب درایور	
کنــم. برقــرار  ارتبــاط‌  منــه 

فکر می‌کنم درباره بعضی از مشاغلت تو شیکاگو خوندم. 		 ای. جی.

تو شیکاگو؟ 		 درایور

آره. چهار پنج سال پیش. 		 ای. جی.

مطمئناً تو شیکاگو بودم. 		 درایور

خب اینجا شیکاگو نیست که الان توشی. 		 ای. جی.

لعنتی درسته که این‌طور نیست. 		 درایور

و ما به تجارت شما تو این شهر احتیاج نداریم. 		 ای. جی.

معلومه این جهنم شیکاگو نیست. 		 درایور

ــع  ــات« رو جم ــی »رابطه‌ه ــه چ ــس واس ــت. پ ــه تجارت ــو و ن ــه ت ن ای. جی.	
چــاک. بــه  نمی‌زنــی  پروازکوفتــی  یــه  بــا  و  نمی‌کنــی 
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ــر.  ــت پس ــدم ببینم ــحالم اوم ــی خوش ــب. خیل ــب، خ ــب، خ خ درایور	
دنبالشــم. کــه  هســتی  مردایــی  همــون  از  می‌رســه  نظــر  بــه  چــون 

که چه جورین؟ 		 ای. جی.

کــه یــه شــریکن. یــه همــکار بالقــوه. می‌دونــی، طفــره نــرو، آقــای  درایور	
تریپلــت. مــن دنبــال یــه شــریکم. نــه. بــذار دوبــاره تکــرارش کنــم. 
ــورد چــی حــرف  دوســت دارم شــریکت باشــم. واضحــه مــن در م

ــا. ــاد م ــام دو نه ــم، ادغ می‌زن

من به شریک احتیاج ندارم، جو. 		 ای. جی.

شاید نمی‌دونی به چی نیاز داری. 		 درایور

از چیزی که دارم خیلی راضیم. 		 ای. جی.

مزخرفــه. هیــچ مــرد زنــده‌ای از چیــزی کــه به‌دســت میــاره راضــی  درایور	
باشــه. شــل‌مغز  اینکــه  مگــه  نمی‌شــه. 

دستت تو دست اوباشه، آره؟ 		 ای. جی.

هی، ایج، دنبال چه کوفتی ــ 		 دیک

سوال ساده‌ایه، دستت تو دست اوباشه؟ 		 ای. جی.

درایور واسه‌ات شبیه یه اسم مافیاییه؟ 		 درایور

من کاری به اسما ندارم، جو. 		 ای. جی.

باید با چیزی باشه. 		 درایور

می‌تونی اسمت رو هزار بار عوض کنی. 		 ای. جی.

ــنا دارم،  ــنا ماش ــا آش ــای خلافکاره ــو دنی ــی ت ــه می‌پرس ــالا اگ ح درایور	
ــخته  ــترس و س ــی دور از دس ــدم. خیل ــت ب ــواب مثب ــم ج می‌ترس
ــه. ــا نباش ــات اونج ــه پ ــه ی ــدون اینک ــی، ب ــا باش ــن دنی ــو ای ت

من تولیدکنندة شیرم، جو. 		 ای. جی.

اینو می‌دونم. 		 درایور
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شیر، و فقط شیر. 		 ای. جی.

ــورم! و ایــن  ــم همین‌ط ــن ه ــی.! م ــم همینــم، ای. ج ــن ه م درایور	
ــه دو  ــان نمی‌ش ــهر هم‌زم ــن ش ــو ای ــون ت ــی، چ ــکله، می‌دون مش
نفــر شــیر تولیــد کنــن. پــس فقــط واســه روانــکاری اوضــاع -  یــه 

چیــزی قــده پنــج میلیــون دلار دوســت داری؟

خدا...! 		 دیک

پــول نقــد جرینگــی، واســه ســود 50 درصــدی. بــه پنــج میلیــون  درایور	
داری؟ علاقــه  دلار 

چیه، پس می‌تونی منو بندازی جلو؟ 		 ای. جی.

پــس می‌تونــم شــریکت بشــم. می‌تونــی عنــوان خودتــو  درایور	
ــه روز اداره  ــی، روز ب ــن کن ــوق تعیی ــه حق ــی، ی ــظ کن رو حف

کنــی...

من قرار نیست مانع بشم، جو. 		 ای. جی.

اوکی، خوبه. 		 درایور

برای هر چیزی، یا هرکسی. 		 ای. جی.

می‌خوای آقای خودت باشی. این خیلی نجیبانه هست. 		 درایور

ــه مــرد روراســتم، اجــازه نمیــدم  مــن آقــای خــودم هســتم، ی ای. جی.	
ــتفاده  ــی اس ــداف غیرقانون ــه اه ــه‌ای واس ــل جبه ــم مث تجارت

ــه. بش

ــی  ــی. مطمئن ــتباه گرفت ــه‌ اش ــی دیگ ــا یک ــو ب ــاید من ــی ش می‌دون درایور	
می‌زنــی؟ حــرف  مــن  بــا  داری 

هیچکی نمی‌تونه منو خرد کنه، جو. 		 ای. جی.

باشه. 		 درایور

هیچ‌کس. نه. هر کس. 		 ای. جی.
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باشــه، پــس. واســه چــی مــن ایــن پیشــنهاد رو دوبــاره بــه زبــون  درایور	
ــو بحــرش، آقــای تریپلــت.  ــری ت ــا ب ــدم ت نیــارم و بهــت چیــزی ن
اگــه بــه هــر دلیلــی نمی‌خــوای، تــا اونجایــی کــه بــه مــن مربوطــه 
ــالا  ــم از ح ــت میگ ــس به ــه‌خواب، پ ــه کیس ــو ی ــای ت ــن بی ــا م ب
ــی  ــاید حت ــاه، ش ــت م ــرض هش ــاید در ع ــه، ش ــال دیگ ــه س ــا ی ت
ــه،  ــارت دیگ ــه عب ــه. ب ــن رفت ــت از بی ــاه – تجهیزات ــش م ــو ش ت
ــارت  ــی از تج ــا می‌تون ــی، ی ــارت بش ــن وارد تج ــا م ــی ب می‌تون
بکشــی بیــرون. حــالا واســه چــی بهــش فکــر نمی‌کنــی و بهــم یــه 
ــذارد( از  ــی. می‌گ ــت ای. ج ــی. )کارت را در دس ــی نمی‌زن ــه زنگ ی

ــرها. ــحالم پس ــی خوش ــون خیل دیدن‌ت

درایور خارج می‌شود.

چه دیوثی بود؟ 		 دیک

نمی‌دونم. 		 ای. جی.

ــم!  ــش رو بگاییم ــب دهن ــی.؟ خ ــود، ای. ج ــی ب ــوث لعنت ــه دی چ دیک	
ایــن یــارو فکــر می‌کنــه کیــه، میــاد اینجــا کــه بهــت اولتیماتــوم‌ 

بــده؟ یــه جورهایــی تخمــی نیســت، یــا چــی؟

به هر حال این یارو کیه... 		 ای. جی.

آره، ایــن بــازی گــری کوپــری چیــه؟ منظــورم، لهجــه‌اش رو  دیک	
شــنبه‌بازاره. دســت‌فروش‌های  لهجــة  ایــن  مــرد،  شــنیدی؟ 

می‌خوام بفهمی کیه. 		 ای. جی.

می‌خوای از شهر فراریش بدی، ای. جی.؟ 		 دیک

نمی‌دونم. 		 ای. جی.

پنــج میلیــون پــول نقــد، خیلــی چیــز زیادیــه. شــاید باشــه، شــاید  دیک	
کنــی. فــرار  و  بــرداری  رو  پــول  بایــد 
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من نمی‌افتم جلو. 		 ای. جی.

پس می‌خوای چه کار کنی، می‌خوای - 		 دیک

نمی‌دونم چی کار می‌خوام بکنم! حله؟ فقط بی‌خیال شو! 		 ای. جی.

باشه. باشه. 		 دیک

می‌خوام با این کار کنار بیام. 		 ای. جی.

باشه. 		 دیک

معامله می‌کنم. 		 ای. جی.

باشــه. باشــه. خــوب گــوش کــن. دارم واســه یــه گوش‌بــری میــرم  دیک	
بیــای؟ مــن  بــا  می‌خــوای  کوئیگلــی. 

نه، فردا می‌بینمت. 		 ای. جی.

ــتانه  ــق. )او در آس ــت، رفی ــح زود می‌بینم ــردا صب ــب، ف ــه، خ باش دیک	
پادشــاهی. تــو  نکــن.  فرامــوش  بازمی‌گــردد.(  رفتــن،  بیــرون 

دیــک خــارج می‌شــود. ای. جــی. می‌ایســتد، لحظــه‌ای 
ــر، تنها. متفک

باشــه. حــالا ایــن اتفــاق واســه مــن افتــاده. پــس گاییــده شــدم؟ یــا  ای. جی.	
نجــات پیــدا کــردم؟ گاییــده شــدم، یــا نجــات پیــدا کــردم...؟ 

ــه در  ــش. صحن ــل‌کردن کراوات ــه ش ــد ب ــروع می‌کن ش
ــد. ــر می‌کن ــراف او تغیی اط
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صحنه دو

اتاق خواب. یک آینة بلند و یک کمد دربسته.

لیدی؟ لیدی؟ 		 ای. جی.

ای. جــی. کــت خــود را در مــی‌آورد، ســپس عمیقــاً در 
ــاز  ــود را ب ــن خ ــای پیراه ــی‌رود و دکمه‌ه ــرو م ــر ف فک
ــت  ــد پش ــه‌های خری ــل کیس ــا حم ــدی ب ــد. لی می‌کن
ــی  ــا اندک ــاله. ب ــت س ــد. بیس ــی. سرمی‌رس ــر ای. ج س
لهجــة جنوبــی. لبــاس ســفید بــر تــن، کیــف ســفید بــر 

ــه پــا. دســت، کفــش پاشــنه بلنــد ســفید ب

بیدار شو، خیال‌باف. 		 لیدی

سلام. لیدی من اینجاست. 		 ای. جی.

مــرد منــم اینجاســت. یــه مــاچ بــده. )همدیگــر را می‌بوســند.( یــه  لیدی	
طولانی‌تــر.( می‌بوســند،  را  همدیگــر  )دوبــاره  بــده.  دیگــه  دونــه 

چطوره؟ 		 ای. جی.

شیرین مثه پای گیلاس. حالت خوبه، عزیزم؟ چه خبر؟ 		 لیدی

نه. خوبم. هیچی. 		 ای. جی.

روز خوبی نداشتی؟ 		 لیدی
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نه. آره. خوب بود. روز خوبی داشتی؟ 		 ای. جی.

خــب از وقتــی از اینجــا رفتــم به‌ســختی نشســتم، اگــه بشــه بگــی  لیدی	
بــوده. خوبــی  روز 

برنامة سفرت چی شد؟ 		 ای. جی.

ــوردم و  ــار خ ــرده ناه ــه خ ــدش ی ــد و بع ــز خری ــم مرک اول رفت لیدی	
ــذا دادم،  ــا غ ــه کبوتره ــارک ب ــو پ ــوزه، بعــدش ت ــم م بعــدش رفت

خریــد... مرکــز  برگشــتم  دوبــاره 

این لباس جدیده. 		 ای. جی.

این لباس جدیده. دوسش داریم؟ 		 لیدی

ــو ایــن ســفر تفریحــی چیــزه دیگــه‌ای  ــم. ت خیلــی دوســتش داری ای. جی.	
خریدیــم؟ هــم 

اوه، چندتا چیز. چند تا... 		 لیدی

آره؟ مثه چندتا لباس زیر سکسی خوشگل؟ 		 ای. جی.

منظــورت یــه چــی مثــه شــورت توریــه...؟ )او یــک شــورت ســیاه از  لیدی	
مــی‌آورد.( بیــرون  خریــد  کیســه 

ــس  ــه را لم ــم. )پارچ ــت بزن ــش دس ــذار به ــگله. ب ــی. خوش اوه ه ای. جی.	
قشــنگه. هــم  پارچــه‌اش  خوشــگله.  خیلــی  می‌کنــد.( 

ــه  ــاره ب ــی. )آن را دوب ــان‌زده میش ــالا. هیج ــه، ح ــه کافی دیگ لیدی	
داخــل کیســه می‌انــدازد.( هنــوز واســه شــام بایــد بریــم 

بیــرون.

حقیقتــش، اگــه امشــب اینجــا بمونیــم، مخالفــت می‌کنــی،  		 ای. جی.
؟ نــی ها

نه، البته که نه! 		 لیدی 

همه کاری که می‌خوام انجام بدم ریلکس کردنه. 		 ای. جی.
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عزیزم، لب تر کن ــ )او را می‌بوسد( ـ- داریش. 		 لیدی

اوه آره؟ ماه و ستاره‌ها؟ 		 ای. جی.

اونا رو داری. و زمین؟ 		 لیدی

نه، زمین مال توئه. 		 ای. جی.

همه‌اش مال من؟ 		 لیدی

کل جهان بی‌کران. الان عوضش می‌کنی؟ 		 ای. جی.

اول بــوس بــده. )بوســه( حــالا عوضــش می‌کنــم. )آنهــا شــروع بــه  لیدی	
تغییــر لباس‌های‌شــان بــه رب‌دوشــامر می‌کننــد.( امــروز یــه 

چیــزی دیــدم.

آره، چی دیدی؟ 		 ای. جی.

ــرغ  ــه‌تا م ــون. س ــاط خونه‌م ــو حی ــوار ت ــرغ مگس‌خ ــا م ــه ت س لیدی	
گاردنیــا. گل  اون  روی  همــه  مگس‌خــوار. 

خیلی خوشگل به نظر میاد. 		 ای. جی.

مثــه ســه تــا لکــة قهــوه‌ای کوچــک روی گل‌هــا. یــه خــرده  لیدی	
ــه  ــونة ی ــوده؟ نش ــونه ب ــه نش ــرت ی ــه نظ ــد. ب ــو لرزون من

چیــزی؟

می‌تونه یه نشونه باشه. 		 ای. جی.

اما این نشونة چیه...؟ 		 لیدی

این همیشه سؤاله. 		 ای. جی.

مثبتی؟ حالت خوبه؟ سیبت رو خوردی؟ 		 لیدی

آره! آره... 		 ای. جی.

یه خرده نگرانت شدم، عزیزم. 		 لیدی

یه کمی خستگیه، همه‌اش همینه. 		 ای. جی.
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امروز چی دیدی؟ 		 لیدی

اوه، آره. چهار تا دیوار و یه عالمه چراغ‌های فلورسنت. 		 ای. جی.

بی‌خیال، حتماً یه چیزی دیدی. 		 لیدی

شش‌هزار تا فاکتور. 		 ای. جی.

یه میلیون دلار پول درآوردی؟ 		 لیدی

مطمئناً، قطعا. پنج میلیون... 		 ای. جی.

کاش نصف اون روز مال من بود. 		 لیدی 

می‌دونی به چی فکر می‌کنم، لیدی؟ 		 ای. جی.

چی؟ به چی فکر می‌کنی؟ 		 لیدی

فکر می‌کنم قراره مردها صد سال دیگه منسوخ بشن. 		 ای. جی.

ببخشید چی گفتی؟ گفتی منسوخ شدن؟ 		 لیدی

یپ. و تو دو هزار سال، کاملًا منقرض میشن. 		 ای. جی.

دلیل خوبی هم داری که چرا؟ 		 لیدی

کســی بهشــون دیگــه نیــاز نــداره. ماشــین‌ها قــادر بــه انجــام همــه  ای. جی.	
ــه  ــم ب ــزر ه ــای لی ــک‌ها و پرتوه ــن. موش ــنگین میش ــای س کاره

جنگ‌هــای مســافت طولانــی میــرن.

زنان واسه چی مورد نیازن؟ 		 لیدی

کار با ماشین‌ها. بچه‌دار شدن. 		 ای. جی.

اونا بچه‌ها رو تو لوله‌های آزمایشگاهی می‌سازن. الانم هست. 		 لیدی

ــته  ــاج نداش ــی احتی ــه کس ــی ب ــم کس ــدس می‌زن ــس ح ــه. پ باش ای. جی.	
چیــه. تفاوتــش  مــی‌ده.  اهمیــت  کــی  باشــه. 

چی شده؟ یه خرده احساس وحشت می‌کنی، عزیزم؟ 		 لیدی
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ــه  ــت. ب ــت اون نیس ــه. باب ــداً ن ــراض؟ اب ــارة انق ــی، درب چ ای. جی.	
ــا  ــه زن‌ه ــن ب ــدارم. م ــا ن ــه مرده ــه‌ای ب ــال علاق ــر ح ه

. م قه‌منــد علا

از خوش‌شانسی به من علاقه داری. 		 لیدی

ــرد  ــا م ــد ت ــه، چن ــی می‌کن ــده زندگ ــو آين ــه ت ــی ک ــر ک ــايد ه ش ای. جی.	
ــث  ــی - م ــه داره. می‌دون ــتی نگ ــة توریس ــه جاذب ــرش واس دوروب
ــو  ــا ت ــا. اون ــدن اون ــه دی ــش واس ــری باغ‌وح ــی ب ــا. می‌تون پانداه
ــای  ــت. »مرده ــون هس ــت روش ــه علام ــینن و ی ــس می‌ش ــه قف ی

ــر«. ــة آخ ــار نمون ــی. چه آمریکای

مطمئناً. اونا واسه مردم نمایش میدن. 		 لیدی

نظریة منو می‌فهمی. 		 ای. جی.

بعضــی رام‌کننده‌هــا اونــا رو میــارن بیــرون و اونــا ورق  لیدی	
پــورن  مجله‌هــای  می‌زنــن...  آبجــو  و  می‌کنــن،  بــازی 

. . . نــن می‌خو

فوتبال می‌بینن. 		 ای. جی.

ــن، پــس آدم‌هــای بیــرون قفــس  ــا مثــه مردهــا حــرف می‌زن و اون لیدی	
ــوب  ــای خ ــه روزه ــا مث ــه مرده ــنون ک ــزی رو بش ــن چی می‌تون

گذشــته بــه نظــر بیــان. 

مثلًا چطور. 		 ای. جی.

ــو  ــه ت ــوری ک ــا. همون‌ج ــردن مرده ــوة صحبت‌ک ــی. نح می‌دون لیدی	
دفتــر حــرف می‌زنــی. »می‌خــوای اون طــرز فکــر تخمــی رو 
بنــدازی بــه مــن؟ اون طــرز فکــر قورمســاقی کــه نســبت بــه مــن 
داری. بهــت یــه ســری طــرز فکــر درپیــت نشــون میــدم. اون بــازی 
تخمــی رو دیشــب دیــدی؟ ایــن آشــغال باورنکردنــی بــود؟ دهنــت 

ــری.« ــرویس ایکبی ــت س ــن؟ دهن ــدش بزن ــرویس! گن س

تقلیدی کاملًا منصفانه از یه مرده. 		 ای. جی.

چیزی رو جا انداختم؟ 		 لیدی
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شاید یکی دوتا به تخمم. 		 ای. جی.

به تخمم. به تخمم. 		 لیدی

شــاید همــه منقــرض بشــن. مردهــا یــه کمــی کوچیک‌تــر میشــن  ای. جی.	
ــه  ــن ب ــروع می‌کن ــا ش ــم اون ــم ک ــر. ک ــرده بزرگ‌ت ــه خ ــا ی و زن‌ه

ــه. ــا همدیگ ــدن ب ــب ش ترکی

و یه جایی اون وسط به هم می‌خورن. 		 لیدی

آره. 		 ای. جی.

خــب بــدم نمیــاد جایــی اون وســط بهــت برخــورد داشــته باشــم.  لیدی	
نیســت. ســال  هــزار  تــو  منظــورم  اختــاط. 

اوه. پس تو خواهان مردونگی باورنکردنی من هستی. 		 ای. جی.

تخــت  را روی  )او  غارنشــین.  اینجــا،  بیــا  دارم.  اســتدعا  نــه،  لیدی	
ــه  ــی همیش ــم، ول ــزی نمی‌دون ــده چی ــورد آین ــد.( در م می‌کش

کنــم. اســتفاده  مــرد  یــه  از  می‌تونــم 

هر مردی؟ 		 ای. جی.

لوله‌هــای  تــو  بچه‌هــام  نمی‌خــوام  مــرد.  ایــن  لیدی	
ــا از درون مــن  ــان. می‌خــوام اون ــا بی ــه دنی آزمایشــگاهی ب

بیــان. دنیــا  بــه 

این یه معامله ا‌ست. 		 ای. جی.

چی می‌خوای؟ پسر یا دختر؟ 		 لیدی

یکی از هرکدوم. نه - هر کدام دوتا. 		 ای. جی.

خیلــی خــوب تــو فقــط بهــم نــخ بــده. مــا می‌ریــم واســه ســاخت  لیدی	
خوشــگل. تریپلت‌هــای 

لیدی. 		 ای. جی.

بله، عشقم. 		 لیدی
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ــت و همیشــه  ــه، هیچ‌وق ــن دقیق ــو همی ــت عــوض نشــو. ت هیچ‌وق ای. جی.	
فرقــی بــا چیــزی کــه هســتی نداشــته بــاش. منظــورم فقــط... هــر 
ــاً  ــو دقیق ــوام ت ــه. می‌خ ــر کن ــان تغیی ــو جه ــه ت ــه‌ای ک ــز دیگ چی

ــتی. ــه هس ــی ک ــزی بمون ــون چی هم

هر کاری که تو توانم باشه انجام میدم. 		 لیدی

به هر حال، از کجا اومدی؟ 		 ای. جی.

منو تو یه سفر کاری بلند کردی. یادته؟ 		 لیدی

آره، یادمه. 		 ای. جی.

درستی رو تو وجودت دیدم، جناب. 		 لیدی

اوه، توی من دیدی، ها. 		 ای. جی.

ــی؟  ــاس می‌کن ــردن رو احس ــی اون گ ــه. ول ــه شیش ــه تیک ــه ی مث لیدی	
ــکارای  ــه هم ــرم مث ــه نظ ــاهنگیه. ب ــر پیش ــزرگ پس ــرة ب ــن گ ای

تریپلتــه. ایــن شــغلیه کــه تــو اونجــا درگیرشــی؟ 

این تجارته. آخ! 		 ای. جی.

اهوم. اونجا آقای بلاوکوا است... 		 لیدی

		 اوف. 		 ای. جی.

و آقای پانکو... 		 لیدی

		 اوف. ای. جی.

و تیم بسکتبال تاجرا... 		 لیدی

اوف. 		 ای. جی.

و رفیق خوبت دیکه. 		 لیدی

ــروز  ــه. ام ــدم دیک ــرط می‌بن ــود.( آره، ش ــک...! )او دور می‌ش دی ای. جی.	
ســرم. پشــت  درســت  اینجــا.  برگشــته 
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ــو  ــول خودش ــان معم ــاده و درخش ــرد فوق‌الع ــروز عملک ــک ام دی لیدی	
؟ شــت ا ند

ــاید  ــه. »ش ــدا كن ــم ج ــر رو از ه ــن دو نف ــه ای ــك نمی‌تون ــگار دی ان ای. جی.	
باشــه.« مشــتری  اهــل  شــاید  باشــه،  تگــزاس  اهــل  آدم  ایــن 

شاید این کمبود قدرت مغزیه. 		 لیدی

می‌دونــی، اگــه مردهــا از رده خــارج بشــن خیلــی تعجــب‌آور  ای. جی.	
ــه،  ــورم چی ــی منظ ــدن. می‌دون ــه ش ــم عتیق ــا الان ــت. مرده نیس
ــارو  ــه. خودشــه. ی ــی ‌بودن ــه معنــی کون ــودن دیگــه؟ ایــن ب مــرد ب

ــه.  کونی

روز سختی داشتی، مگه نه؟ 		 لیدی

لیدی، اگه من کارو بار رو بفروشم چی میگی؟ 		 ای. جی.

کار رو فروختی...؟ 		 لیدی

خــب، هنــوز فروختــه نشــده؛ منظــورم اینــه کــه اگــه یــه شــریک  ای. جی.	
بگیــرم چــی.

هیچ مشکلی واسه یه شریک وجود نداره، فی نفسه... 		 لیدی

این یارو جو درایوره. 		 ای. جی.

اوه، اون. 		 لیدی

آره. به اون. اون بهم یه پیشنهاد داد. 		 ای. جی.

قصد نداری قبولش کنی، داری؟ 		 لیدی

چیزه، پنج میلیون دلاره. 		 ای. جی. 

ما پنج میلیون دلار نمی‌خوایم. نه از طرف امثال آقای درایور. 		 لیدی

لیــدی - لیــدی، الانــم تــا خرخــره تــو قرضــم. تــا اینجــا رو هــم بــا  ای. جی.	
میــرن. کــف  از  کــه  داریــم  مشــتریایی  الان  رســیدم.  وام 

پس به مشتریات یه تخفیف بدی. 		 لیدی
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یه تخفیف. 		 ای. جی.

مطمئناً. پنج درصد، ده درصد. باید پیش مشتریات دل‌پسندتر باشی. لیدی	

چیــزه، تــو و مــن می‌تونیــم ایــن همــه پــول رو بگیریــم و...  ای. جی.	
ــی زود  ــی. خیل ــای جنوب ــمت دریاه ــه س ــرار ب ــه ف ــم. ی نمی‌دون
فیجــی شــبیه کلمبــوس تــو اوهایــو میشــه. شــاید قبل ناپدیدشــدن 

ــی. ــو ببین ــوای اون بخ

با این جو درایور صحبت می‌کنم. 		 لیدی

اوه، می‌خوای باهاش حرف بزنی، هان. 		 ای. جی.

آهــان. بهــش میگــم آقــای درایــور، شــوهرم ده ســال صــرف ایــن  لیدی	
ــه  ــه و اگ ــودش وایس ــای خ ــارت رو پ ــن تج ــو ای ــه ت ــرده ک کار ک

باشــه... جهنمــی 

گاوچرون پلاستیکی. 		 ای. جی.

...گاوچــرون پلاســتیکی می‌خــواد آب زیرکاه‌بــازی دربیــاره. مــا بــا  لیدی	
درایــور. آقــای  نمی‌کنیــم،  تجــارت  نمی‌شناســیم  کــه  افــرادی 

خوب به نظر میاد. می‌فرستمت تو کار. 		 ای. جی.

یـا چـرا نمی‌ذاری من کار رو دسـت بگیرم و یه یک‌شـنبه اسـتراحت  لیدی	
. نمی‌کنـی

اوه، می‌خوای کار رو دست بگیری. 		 ای. جی.

پس می‌تونی تو خونه بمونی. یا واسه خرید بری بازار. 		 لیدی

اوهو. 		 ای. جی.

ــر  ــارت رو ســه براب ــه ســال کار و ب ــو ی ــم ت ــدم می‌تون شــرط می‌بن 		 لیدی
کنــم.

آهان. به هیچ وجه. 		 ای. جی.

ای. جی.، من علاوه‌بر خرید تو طول روز به یه کاری هم نیاز دارم. 		 لیدی
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آزادی، لیدی. از آزادی خودت لذت ببر. 		 ای. جی.

پس در مورد این آقای درایور چی‌کار می‌خوای بکنی؟ 		 لیدی

لیــدی، اگــه کار زمیــن بخــوره، همــه چیــز رو از دســت می‌دیــم.  ای. جی.	
بدیــم. دســت  از  هــم  رو  خونه‌مــون  ممکنــه 

اما تو داخل این کاروباری. 		 لیدی 

آره، و کِی من به »این کاروبار« تبدیل شدم؟ 		 ای. جی.

اگــه می‌خواســتی بــا اون باشــی، نمی‌تونســتی بــا خــودت زندگــی  		 لیدی
کنــی.

ــرف  ــارت ح ــورد تج ــم در م ــه نمی‌تونی ــن. دیگ ــگاه ک ــه، ن باش 		 ای. جی.
؟ نیــم بز

می‌شناسمت عزیزم. 		 لیدی

ــه  ــو خون ــد ت ــور بای ــه چط ــی ک ــتم. نمی‌بین ــارت نیس ــو تج ــن ت م ای. جی.	
بزنــم. حــرف  لعنتــی  تجــارت  مــورد  در  و  بنشــینم 

متأسفم. 		 لیدی

دیوث. دیوث! تجارت! )مکث کوچک( ببخشید. 		 ای. جی.

عزیزم، طفلکی. بیا اینجا. بی‌خیال. 		 لیدی 

ــدم،  ــزی دی ــه چی ــروز ی ــد( ام ــت می‌مان ــه هس ــی ک ــان جای )هم 		 ای. جی.
لیــدی.

چی. چی دیدی؟ 		 لیدی 

یــه ســگی رو زیــر ماشــین دیــدم. اول ندیدمــش، صداش رو شــنیدم  ای. جی.	
ــردم رو  ــة م ــدای هم ــم، ص ــالا می‌رفت ــك ب ــار بان ــون كن - از خیاب
ــدم -  ــین رو دی ــتم و ماش ــی‌زدن، برگش ــاد م ــه فری ــنیدم ك می‌ش
ــه  ــه ی ــت، اینک ــین نمی‌دونس ــو ماش ــاروی ت ــه ی ــزی ك ــط چی فق
ســگ زیــر ماشــینش بــود. یــه ســگ رو زده بــود و حــدس می‌زنــم 
قــاده‌اش یــا گردنــش تــو شاســی گیــر کــرده بــود - بــه هــر حــال، 
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ایــن یــارو اونــو زیــر می‌گیــره و پوســت رو از روی صورتــش 
ــم  ــدس می‌زن ــه. ح ــغ می‌کش ــه و جی ــدا می‌کن ــگ ص ــه. س می‌کن
ــور  ــدای موت ــر ص ــه خاط ــگ رو ب ــدای س ــته ص ــارو نمی‌تونس ی
ــش  ــداد متوقف ــا داد و بی ــرن و ب ــش می ــا دنبال ــة آدم‌ه ــنوه. هم بش

ــود. ــرده ب ــگ م ــاد، س ــش افت ــی دوزاری ــره وقت ــن. بالاخ می‌کن

این یه روز کاملًا شیطانیه. 		 لیدی

به خدا قسم، لیدی، این چیز منو زیر و رو کرد. 		 ای. جی.

فکر می‌کنم یه خرده آرامش نیاز داری. 		 لیدی

لعنت خدا همین کار رو می‌کنم. 		 ای. جی.

انگار لازمه یه خرده حواست پرت بشه. 		 لیدی

آره، اگه فقط می‌تونستم... یه خرده... آروم بگیرم ... 		 ای. جی.

خب، یه ایده دارم. 		 لیدی

اوه آره، چیه؟ 		 ای. جی.

می‌دونی فکر می‌کنم به چی احتیاج داری؟ 		 لیدی

به چی نیاز دارم. 		 ای. جی.

ــرخ داری. )او آن  ــانی س ــد از نش ــه بازدی ــه ی ــاز ب ــم نی ــر می‌کن فک لیدی	
ــخصی  ــکوت مش ــد. س ــظ می‌کن ــر تلف ــای آخ ــه در هج ــا لهج را ب
ســرخ؟  نشــانی  بــری  می‌خــوای  نیســت؟  جالــب  دارد.(  وجــود 

شاید. 		 ای. جی. 

شــاید...؟ )ای. جــی. چیــزی نمی‌گویــد.( فکــر می‌کنــم شــاید یــه  لیدی 	
جــوری ســرگرم‌کننده باشــه. )ای. جــی. چیــزی نمی‌گویــد.( پــس 
علاقه‌منــدی؟ )ای. جــی. چیــزی نمی‌گویــد.( شــرط می‌بنــدم 
می‌کنــم  فکــر  نمی‌گویــد.(  چیــزی  جــی.  )ای.  علاقه‌منــدی. 
ــوای  ــد.( می‌خ ــزی نمی‌گوی ــی. چی ــدی. )ای. ج ــی علاقه‌من خیل

ــرخ؟  ــانی س ــری نش ب
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کاش می‌تونستم برم نشانی سرخ. 		 ای. جی.

ــروع  ــا ش ــت... از اینج ــرا... درس ــه. چ ــس، خوب ــوب، پ ــی خ خیل لیدی	
نمی‌کنــی. )شــورتی را کــه قبــاً بــه او نشــان داده بــود در مــی‌آورد 

و بیــرون نگــه مــی‌دارد.(

اما اونو واسه خودت خریدی. 		 ای. جی.

نــه، ایــن رو واســه تــو خریــدم. پــس بــرو. مهمــون مــن بــاش. )ای.  لیدی	
جــی. آن را از او می‌گیــرد و زیــر رب‌دوشــامر خــود می‌بــرد. وقتــی 
ــورتو  ــالا اون ش ــتد.( ح ــت می‌ایس ــاً بی‌حرک ــد، کام آن را می‌کش

چطــوری احساســی می‌کنــی؟ 

احساس خوبی داره. 		 ای. جی.

خوب و مناسبه؟ 		 لیدی

آره، اون عالیه. 		 ای. جی.

توری زیاد نمی‌سابه؟ 		 لیدی

نه. این خوبه. خوبه. 		 ای. جی. 

خوبــه. حــالا یــه جفــت جــوراب ســاق بلنــد خوشــگل چطــوره؟ )او  لیدی 	
یــک جفــت بــه ای. جــی. می‌دهــد. ای. جــی. لبــة تخــت نشســته 
ــی  ــی، می‌تون ــه داخــل کشــیدن آنهــا می‌کنــد.( می‌دون و شــروع ب
وقــت خــودت رو بگذرونــی. کل شــب رو وقــت داریــم. انــگار یادمــه 

ــتش داری. ــه دوس ــه ک ــه خصوصی ــه ب ــش از نایلون جنس

این نوع رو دوست دارم. 		 ای. جی.

خیلی حریری. 		 لیدی

آره. خیلی ابریشمی. 		 ای. جی.

ــوای  ــه می‌خ ــزی ک ــاید چی ــت داری، ش ــون دوس ــه نایل ــب اگ خ لیدی	
واقعیــه. ابریشــم  جفــت  یــه  کنــی  امتحــان 

جورابای ابریشمی...؟ 		 ای. جی.
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ــای  ــترس جوراب‌ه ــاص پراس ــای خ ــه اون روزه ــاید واس آره، ش لیدی	
ــی  ــی، می‌تون ــا رو می‌پوش ــی اون ــوای. وقت ــی بخ ــمی واقع ابریش
ــه همــة اون هــزاران و هــزاران كــرم ریــزه میــزه فکــر کنــی كــه  ب
ــن  ــث میش ــه باع ــادن ك ــر افت ــو دردس ــته‌ها ت ــاخت اون رش ــو س ت

ــی... ــته باش ــی داش ــاس خوب احس

عاشق این لباس جدیدم. اینو از کجا پیدا کردیم؟ 		 ای. جی.

)Souvenir( .تو یه مغازة خیلی کوچک به اسم ارمغان 		 لیدی

چی، اون یه جایی تو بازاره؟ پشت خطوط رنگین‌کمون؟ 		 ای. جی.

امممم – همم. 		 لیدی

تــو ویتریــن اونجــا یــه لباســی دیــدم. یــه لبــاس آبــی بــا یــه چیــز  ای. جی. 	
اینجــا. کنــاری  قســمت  تــو  تیره‌تــر 

اون ساتن رنگین‌کمونی بود؟ از پایین زبونه کشیده بود؟ 		 لیدی

آره، دور اون لبه جست و خیز داشت. 		 ای. جی.

اون لباس رو دیدم. خیلی قشنگ بود. 		 لیدی 

ــتین‌های  ــتن. آس ــم داش ــی رو ه ــکی عال ــن لبــاس مش ــا ای اون 		 ای. جی.
تــوری.

آســتین‌های تــوری مشــکی، هــاه. حــالا اون جوراب‌هــا چــه  لیدی	
دارن؟ حســی 

احساس خوبی دارن. 		 ای. جی.

خــب از اونجــا کــه حالــت خوبــه... )او جعبــه‌ای را از یکــی  لیدی	
ــه.  ــه باش ــی ک ــحالی هرچ ــی‌دارد.( خوش ــد برم ــه‌های خری کیس

مبــارک. تولــدت 

چی، واسه من؟ 		 ای. جی.

کس دیگه‌ای رو تو اتاق می‌بینی؟ 		 لیدی
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ــر،  ــت( اوه پس ــل اس ــه در داخ ــدن آنچ ــه و دی ــردن جعب ــاز ک )ب 		 ای. جی.
. . لیــدی.

اونا رو دوست داری؟ 		 لیدی

)بیــرون آوردن یــک جفــت کفــش پاشــنه بلنــد قرمــز از جعبــه( اوه  ای. جی.	
پســر! اینهــا عالیــن!

امتحان‌شون کن، ببین اندازه هستن. 		 لیدی

لیدی، اینها خوشگلن. 		 ای. جی.

یه جورایی فکر کردم شاید دوست‌شون داشته باشی. 		 لیدی

ایتالیایی هستن؟ 		 ای. جی.

اوهوم. 		 لیدی 

چرم خوشگله. چند؟ 		 ای. جی.

وقتــی صورتحســاب رو بــدم، می‌فهمــی. چــه حســی داری؟  لیدی	
؟ ســبن منا

را می‌بوســد(  )او  را می‌بوســد( ممنــون.  )او  عالیــن. متشــکرم.  ای. جی.	
بــرم. قربونــت 

ــش راه  ــا کف ــی. ب ــم. )ای. ج ــذار ببینی ــزن. ب ــرخ ب ــی چ ــه کم ی لیدی	
مــی‌آد. بهــت  خیلــی  می‌کنــد.(  نــگاه  آینــه  بــه  و  مــی‌رود 

این پاشنه رو دوست دارم. اینا فوق‌العادن. 		 ای. جی.

حالا می‌خوام بهم یه قول بدی، عزیزم. 		 لیدی

لب تر کن. داریش. 		 ای. جی.

بهم قول بده به آقای درایور نمی‌فروشی. 		 لیدی

لیدی... 		 ای. جی.

من یه قول می‌خوام. 		 لیدی 
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من هیچ جوابی در این مورد ندارم. 		 ای. جی.

جــواب خیلــی ســاده اســت عزیــزم. همــه چــی خوبــه. همــه چــی  لیدی	
ســرخی. نشــان  بــه  رســیدن  مســیر  در  ردیفــه. 

آره. 		 ای. جی.

حالا قول میدی با آقای درایور وارد معامله نشی؟ 		 لیدی

قول میدم. 		 ای. جی.

پس حالا می‌خوای بری نشانی سرخ؟ 		 لیدی

می‌تونم یه سر بزنم به نشانی سرخ؟ 		 ای. جی.

راهش رو بلدی. 		 لیدی

ای. جــی. در کمــد را بــاز مــی کنــد و لبــاس 
ــزان اســت، نشــان  ــه در آنجــا آوی ــز رنگــی را ک قرم

. هــد می‌د

می‌تونی بهم کمک کنی برم تو؟ 		 ای. جی.

ــی  ــاید یک ــد( ش ــک می‌کن ــیدن کم ــه او در پوش ــه ب ــی ک )در حال لیدی	
ــه  ــرم اون مغــازة ارمغــان و ی ــا ب ــوک پ ــه ت ــن روزهــا بخــوام ی از ای
ــانی  ــه نش ــه ی ــس اون می‌تون ــرم. پ ــه بخ ــه هدی ــه بقی ــی واس کم
ــای  ــه رنگ‌ه ــیاه... هم ــانی س ــه نش ــی و ی ــانی آب ــه نش ــفید و ی س
ــرای  ــی. ب ــم. )ای. ج ــالا ببینی ــه. ح ــته باش ــون رو داش رنگین‌کم
دیــدن او ایســتاده.( برگــرد. )برمی‌گــردد.( یــه کمــی راه بــرو. بلــه، 

ــاد. ــت می ــاً به ــاس واقع لب

خدای من این لباس رو دوست دارم. 		 ای. جی.

نشانی خیلی خوبیه. 		 لیدی
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ــه رو  ــت می‌کن ــوردن درس ــون خ ــع تک ــه موق ــی رو ک اون صدای ای. جی.	
نجــوا. ایــن  دارم.  دوســت 

خوشگله. 		 لیدی

صدای زمزمه رو می‌شنوی؟ 		 ای. جی.

زیباست. خیلی خوشگل شدی. 		 لیدی

ــه  ــد. صحن ــگاه می‌کن ــه ن ــه آین ــتاده و ب ــی. ایس ای. ج
ــد. ــر می‌کن تغیی
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صحنه سه

رستوران. دیک پشت میز با درایور.

جــو، می‌دونــی از اون دیوث‌هــای بزن‌دررویــی کــه آدم دلــش  دیک 	
بزنــه؟ زنــگ  بهــش  می‌خــواد 

این‌طوره پس؟ 		 درایور

بزن‌دررو صرفاً حرف نیست. 		 دیک

جهنم، من بزن‌دررو نیستم. من درست اینجام، دیک! 		 درایور

مــا عمــاً مجبــور شــدیم یــه کارآگاه خصوصــی اســتخدام کنیــم تــا  دیک	
ــس  ــم- هیچ‌ک ــگ زدی ــی زن ــتادیم، کل ــا فرس ــه. نامه‌ه ــدات کن پی

کجایــی. نمی‌دونــه 

مردم می‌دونستن من کجام. 		 درایور

منشیت نمی‌دونست کجایی. 		 دیک

منشی من دقیقاً می‌دونست کجام. 		 درایور

عمــاً می‌گفــت هیچ‌وقــت دربــاره‌ات چیــزی نشــنیده. جــو  دیک	
نشــنیدم! رو  اســمش  اصــاً  درایــور؟ 

ــده  ــج ش ــتی، گی ــی هس ــو ک ــه ت ــورد اینک ــرده در م ــه خ ــاید ی ش درایور	
برمی‌زنــد.(  میــز  روی  ورق  دســته  یــک  )او  دیــک.  باشــه، 
ــما  ــا ش ــتم ب ــال نمی‌تونس ــر ح ــه ه ــت، ب ــه هس ــوری ک همون‌ط
پســرها حــرف بزنــم، چــون واســه یــه کار غیرمنتظــره احضــار شــده 

ــودم. ب
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چیزیه که بتونی راحت در موردش حرف بزنی؟ 		 دیک 

ــو قایــق گذشــت. دو روز  ــه مدتــی ت ــم بگــم ایــن تجــارت ی می‌تون درایور 	
ــی  ــده. وقت ــگ تربیت‌ش ــت س ــه جف ــه زن و ی ــا ی ــق ب ــوار قای س
میگــم یــه زن، دیــک، منظــورم یــه زن خیلــی خیلــی نــازه.

می‌فهممت. وقتی میگی سگ منظورت چیه؟ 		 دیک 

دارم در مورد دوبرمن حرف می‌زنم. 		 درایور 

ایــن یــه عاشــقانة طولانــی بیــن تــو و ایــن ســگ‌ها بــود؟ یــا فقــط  دیک	
فقــط... جــو،  شــوخیه،  فقــط   ـــ ـ گــذرا؟  لاس‌بــازی  معاشــقة  یــه 

رئیست قراره سر وقت اینجا باشه، یا چی؟ 		 درایور 

همیشــه. ای. جــی. جلســه‌ رو ترتیــب میــده، بلافاصلــه، ســر وقــت،  دیک 	
باشــی. نگرانــش  نیســت  لازم  پــس  اینجاســت،  فی‌الفــور 

پیش‌خدمــت زن )پــز( بــا یــک بطــری شــراب وارد 
می‌شــود.

	

یه بطری شاتو روژ )قلعة سرخ(. 		 پز

اون اینجاست. دختر رویاهای منه. 		 دیک 

یکی از شما دلش می‌خواد اینو بچشه؟ 		 پز

مشــکلی نیســت، جیگــر، اگــه مــا بــه شــما اعتمــاد کنیــم چطــور؟  دیک	
ــود.(  ــارج می‌ش ــذارد و خ ــری را می‌گ ــت بط ــکرم. )پیش‌خدم متش
پــس بــه هــر حــال، مــن و ای. جــی. داشــتیم حــرف می‌زدیــم، و 

ــت؟  پیش‌خدم ــی؟  ــــ چ

که یه دخترک خوش‌قیافه ‌است. 		 درایور 

ممم ـ همم. 		 دیک
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بد نیست یه کم دون واسه‌اش بپاشم.  درایور	

نه عاقا. دوستت چطوره؟ 		 دیک

دوست من؟ 		 درایور

می‌دونی - زن، قایق. سگ‌ها. 		 دیک

اون زن به تاریخ پیوست، دیک. 		 درایور

ــردم،  ــوخی ک ــکی؟ ش ــابقة پزش ــا س ــخصیه ی ــابقة ش ــورت س منظ دیك 	
فقــط... جــو، 

نــگاه  بــه اون دختــر  از روی علاقــه  می‌دونــی، دیــك، مــن  درایور 	
چــون  می‌انــدازم.  نــگاه  بهــش  ضــرورت  روی  از  نمی‌كنــم. 
می‌دونــی، اگــه مــن هــر روز یــه زن نداشــته باشــم، از ایــن 
مــی‌ده. دســت  بهــم  کورکننــده  وحشــتناک  ســردردهای 

می‌تونم هم‌ذات‌پنداری کنم. 		 دیک

چیزیه که شاید بهش می‌گن میگرن تخمی. 		 درایور 

همسر من یه مشکل برعکس داره. 		 دیک 

با اصول طب سوزنی آشنایی، دیک؟ 		 درایور 

طب سوزنی. منظورت سوزنای چینیه؟ 		 دیك 

ایــدة اصلــی طــب ســوزنی اینــه کــه بــدن انســان یــه کل ارگانیکه.  درایور	
اگــه بدونــی کــدوم قســمت از ایــن کل روی کــدوم قســمت دیگــه 
تأثیــر میــذاره، می‌تونــی بــا فــرو کــردن یــه ســوزن درســت تــو 
نقطــة فشــار، درد رو برطــرف کنــی. مثــاً، اگــه کمــردرد داری، 
ــا.  ــف پ ــی ک ــرو کن ــط ف ــوزن رو فق ــه س ــی ی ــور بش ــاید مجب ش
اگــه قلبــت درد داره، شــاید مجبــور بشــی ســوزنی رو بــه بــازوت 

ــی. بزن

ــرو  ــوزن رو ف ــی س ــور بش ــاید مجب ــه، ش ــرت درد می‌کن ــه س و اگ دیک	
دیگــه. آدم  یــه  تــو  کنــی 
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ــم  ــرام مه ــه، ب ــه من ــه درد واس ــی ک ــاً. وقت ــک. دقیق ــاً، دی دقیق درایور	
نیســت کــه چــی رو بــه گا بــدم. فقــط بــه شــرطی کــه اون ســوزن 

رو بهــش فــرو کنــم.

آهان. آ ـ هان... 		 دیك 

چیزی شده دیک؟ نکنه می‌ترسی تو رو بگا بدم؟ 		 درایور 

نــه! ابــداً. و اوهــوی، بــه هــر حــال هیچ‌کــس اصــاً نمی‌تونــه منــو  دیك 	
نیســتم. گاییدنــی  بکنــه. 

ــه  ــردم ک ــر ک ــبی فک ــغ مناس ــه مبل ــا ب ــه. اینج ــس این‌طوری پ درایور 	
کنــه. خمــت  میــز  همیــن  جلــوی  می‌تونســتم 

آره، خب. تو دنیا واسه این جور کارها پول کافی وجود نداره. 		 دیک

مم – همم. دیک، الان جایی که هستی چیکار می‌کنی؟ 		 درایور 

اوه، وایسـا، توقـف. هـی. ایـن اطلاعـات طبقه‌بندی)محرمانـه( شـده  دیك 	
. سـت ا

ــی  ــم. آدمای ــرد خوب ــا م ــال چندت فقــط دارم می‌گــم، همیشــه دنب درایور 	
کنــن. اســتفاده  فرصــت  از  بشــن.  بلنــد  دنیــا  تــو  می‌خــوان  کــه 

گوش کن. این خیلی سخاوتمندانه ا‌ست، ولی ــ 		 دیك 

پس رئیس لعنتی شما کدوم جهنم دره‌ایه؟ 		 درایور 

ای. جی. کیف دستی به دست، وارد می‌شود. 			 

اونجاست. اون مرد اینجاست. درست به موقع. 		 دیک

)دست می‌دهند( ای. جی.، خوشحالم می‌بینمت. 		 درایور 

حالت چطوره، جو. 		 ای. جی.
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عالی‌ام، ممنون. 		 درایور 

شما دوتا در مورد تجارت حرف می‌زنید؟ 		 ای. جی. 

کسب و کار؟ ابداً. 		 دیک 

فقط اینجا ور ور می‌کنیم. 		 درایور 

ــه‌ام  ــوزنی واس ــب س ــول ط ــورد اص ــت در م ــط داش ــو فق آره، ج دیک	
مــی‌داد. توضیــح 

طب سوزنی... 		 ای. جی.

بلــه قربــان - نقــاط فشــار و مســکن‌ها. درســت اونجــا تمــوم تمــدن  درایور 	
کلام. مخلــص  میــاری،  بــه ‌دســت  رو  بشــری 

حرفت رو باور دارم. 		 ای. جی.

خب بشین، بشین. یه لیوان قرمز بزن به رگ و بریم پای معامله. 		 درایور 

)همچنان ایستاده( هیچ معامله‌ای قرار نیست در کار باشه، جو. 		 ای. جی.

اوه. آه ـ هان. 		 درایور 

بدون ادغام. بی‌معامله. هیچ چی. 		 ای. جی. 

ای. جی.... 		 دیک

آره. هیچ‌چی. 		 ای. جی.

نظرت در مورد این چیه، آقای بریورمن؟ 		 درایور 

سگی زیر ماشین نمیره، جو. 		 ای. جی. 

سگِ زیر ماشین. این یه جور ارجاع محلیه؟ واسه‌ام ترجمه کن. 		 درایور 

درتو بزار. 		 ای. جی.

اوه. آه ـ هان. 		 درایور 

هی، ایج... 		 دیک 
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گوشت با منه، جو؟ 		 ای. جی.

می‌شنوم. 		 درایور

گاییدمت. تو رو. 		 ای. جی.

الان داری خودت رو تکرار می‌کنی، پسر. 		 درایور

ببیــن، نمی‌دونــم کــدوم ســگی هســتی، یــا از کــدوم جهنــم دره‌ای  ای. جی.	
اومــدی، آدم هــم حســابت نمی‌کنــم کــه چــی وانمــود می‌کنــی، 
ده ســال جــون کنــدم تــا تــوی کار و بــارم رو پــای خــودم وایســم 
ــن.  ــوش بدون ــوان م ــتیکی بخ ــای پلاس ــه گاوچرون ــه درک اگ و ب
ــاید  ــردی، ش ــاب ک ــن انتخ ــه ای ــو واس ــی من ــه چ ــم واس نمی‌دون
ــم،  ــلیم بش ــالا و تس ــارم ب ــت‌ها رو بی ــوام دس ــردی می‌خ ــر ک فک
ــاش  ــا باه ــی ت ــدا کن ــه‌ پی ــال دیگ ــه خایه‌م ــری ی ــرا نمی ــی چ ول
کون‌کونک‌بــازی خودتــو بکنــی. می‌دونــی چــرا؟ چــون مــن 
ــازم. آره. مــن تاجــر نیســتم. مــن یــه مــرد کارگــرم. کار  یــه دغل‌ب
ــی  ــا آدمای ــم، ب ــه می‌کن ــودم رو صادقان ــم، کار خ ــودم رو می‌کن خ
ــس  ــاد. پ ــم نمی ــو خوش ــم و از ت ــون کار نمی‌کن ــه نمی‌شناسم‌ش ک

ــدارم. ــن ن ــز دیگــه‌ای واســه گفت گــورت رو گــم کــن و چی

فقط یه ثانیه، فقط یک ثانیه. یه چیزی واسه گفتن دارم. 		 درایور 

می‌دونی، ای. جی.، شاید این وسط‌ها جایی باشه. 		 دیک

چی، فرض کنم که با این مذاکره کنم؟ 		 ای. جی.

ــی  ــی ک ــی؟ ول ــی کار نمی‌کن ــه نمی‌شناس ــایی ک ــا کس ــی ب میگ درایور 	
می‌شناســه؟  رو  تــو  کــی  واقعــاً  می‌شناســه؟  رو  تریپلــت  آقــای 

مطمئن‌ام که تو جهنم هم تو رو نمی‌شناسن. 		 ای. جی. 

ــدم  ــرط می‌بن ــه؟ ش ــرد رو می‌شناس ــن م ــی ای ــی ک ــر می‌کن فک درایور 	
ــی  ــوده، درســته؟ امــا از کجــا می‌دون میگــی ایــن مــرد دوســتت ب
ــکار  ــة خودشــه چی ــوت خون ــو خل ــا ت ــی دور از چشــمته ی اون وقت
می‌کنــه؟ شــاید ایــن مــرد بچه‌بــاز باشــه. شــاید معتــاد بــه 

ــه. ــاید عنین ــه. ش مرفین
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حالا هوی، بی‌خیال حالا. 		 دیک 

می‌تونی چند تا نکته دربارة یه شخص بدونی. 		 ای. جی. 

شــاید وقتــی رفــت خونــه دوســت داشــته باشــه یــه لباســی بپوشــه.  درایور 	
ــا یــه جفــت کفــش پاشــنه  آره. شــاید اون دوســت داشــته باشــه ب
ــن  ــا همچی ــن دنی ــو ای ــی ت ــدی. می‌دون ــر ب ــرش ق ــد دور و ب بلن

آدم‌هایــی وجــود دارن.

نه تو این شهر. 		 دیک 

اوهوکــی. مردهــای متاهلــی هســتن کــه میــرن خونــه و تــو خلوت،  درایور 	
واقعــی. دغل‌بازهــای  می‌پوشــن.  زنونــه  لبــاس 

نه تو این شهر. 		 دیک

چــرا، آدم‌هــای محترمــی‌ هــم هســتن، همــه کاری می‌کنــن، ولــی  درایور 	
ــه  ــن - اگ ــراب کن ــوری خ ــون رو همین‌ج ــم خوب‌ش ــه اس می‌تون

ــاد. ــود بی ــه وج ــه ب ــو جامع ــوارد ت ــن م ای

به جز اینکه هیچ پلشتی تو ای. جی. تریپلت وجود نداره. 		 دیک

ــداری، ای. جــی. - پــس  ــا اگــه حــرف دیگــه‌ای واســه گفتــن ن ام درایور	
چــی بایــد گفــت؟ )ای. جــی. چیــزی نمی‌گویــد.( می‌بینــم هنــوز 

اونجــا وایســتادی.

بی‌خیال، ایج، یه جا بشین، بیا یه گفتگوی واقعی داشته باشیم. 		 دیک 

عــاوه بــر »گاییدمــت« چیــزی واســه گفتــن بهــم داری؟ یــا دچــار  درایور 	
شــدی؟  ناگهانــی  غریــب  و  عجیــب  اضطــراب  یــه 

چرا من؟ 		 ای. جی. 

این چیه، پسر؟ 		 درایور 

ــازی  ــه ب ــن هم ــردی؟ و ای ــاب ک ــن کار انتخ ــه ای ــو واس ــرا من چ ای. جی. 	
نمی‌کنــی؟  بیــکار  منــو  فقــط  چــرا  چیــه، 

جهنــم، خیلــی ورزشــکارانه نیســت. خیلــی ســرگرم‌کننده نیســت.  درایور 	
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نمی‌فهمــی. مــن اینجــام تــا بهــت کمــک کنــم، پســر، تــو رو زیــر 
ــرم. ــم بگی ــر و بال پ

آره، درسته. تا کار و بارم رو تو قوطی کنی. 		 ای. جی.

ــه  ــه. ی ــای خالی ــه. نم ــو قوطی ــم ت ــن الان ه ــو همی ــارت ت آااه. تج درایور	
کنــم. منفجــر  الان  همیــن  اونــو  می‌تونــم  نفــس، 

حالا هی، هی... 		 دیک 

پس چرا این »قوطی« واسه تو پنج میلیون دلار می‌ارزه؟ ای. جی. 	

ــم  ــت میگ ــی به ــه. ول ــز خنده‌داری ــا چی ــی، ارزش چیزه می‌دون درایور 	
چیــه، ای. جــی. ـ پنــج میلیــون دلار درســت بــه نظــر نمی‌رســه؟ 

باشــه. بذاریــد ده‌اش کنیــم.

یا خدا. 		 دیک

یا – تو قیمت رو بگو. 		 درایور 

خدایا، ایج. 		 دیک 

بی‌خیال. بیا چونه‌زن. فقط این تجارت واسه تو چه ارزشی داره؟ درایور 	

می‌خوای ده میلیون دلار واسه یه نما بدی. 		 ای. جی.

واسه پنجاه درصدش. 		 درایور 

چرا؟ وقتی فقط می‌تونی برش داری. 		 ای. جی.

شاید چون ازت خوشم میاد. 		 درایور 

کار و بارم ده میلیون نمی‌ارزه. پنج هم نمی‌ارزه. 		 ای. جی. 

این نظر منه. 		 درایور 

این نظر ارزش نداره. 		 ای. جی.

خب هی، ارزشش یه... 		 دیک 
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خیلــی  ایــن شــهر،  تــو  داره.  ارزش  میلیــون  ده  اســم شــما  درایور 	
خوش‌نامــی. همون‌طــور کــه دوســتت می‌گــه، هیــچ پلشــتی 
درمــورد ای. جــی. تریپلــت وجــود نــداره. دوســت دارم یــه تیکــه از 
ــوای،  ــون دلار می‌خ ــو ده میلی ــس ت ــم. پ ــته باش ــم رو داش اون اس
آقــای تریپلــت؟ یــا چــی رو دوســت داری؟ می‌دونــی چــی دوســت 

داری؟ چــرا بــه مــا نمی‌گــی چــی دوســت داری؟ 

ده میلیون دلار، ای. جی...! 		 دیک

یـه مـرد اهـل قمـاری، آقـای تریپلـت؟ دوسـت داری شانسـت رو  درایور 	
کنـی؟ امتحـان 

بعضی وقت‌ها. 		 ای. جی.

با سیستم باستانی شرقی که بهش می‌گن ای‌چینگ آشنایی داری؟ درایور 	

نه. اصلًا اسمش رو نشنیدم. 		 ای. جی. 

ــه  ــی، واس ــانس تصادف ــه ش ــگفت‌انگیزیه. واس ــک ش ــازی کوچی ب درایور 	
می‌شــه. اســتفاده  تصمیم‌گیــری  بــه  کمــک 

این جهنم چه ربطی به من داره؟ 		 ای. جی. 

ــو هــر  ــز. حــالا می‌بینــی، ای‌چینــگ میگــه هــر چــی ت همــه چی درایور 	
لحظــه تــو جهــان چیــزی رو بهــت میگــه. شــاید دنیــا بهــت میگــه، 
ــر  ــه »پرخاش‌گ ــه ک ــه این ــاید جمل ــاش«. ش ــالا »آروم ب ــن ح همی

ــده.« ــوش ب ــه رو ج ــن معامل ــه »ای ــه این ــاید جمل ــاش.« ش ب

و چی. 		 ای. جی. 

خــب مثــاً ایــن ورق‌هــا رو برمــی‌داری. فقــط یــه دســته معمولــی  درایور 	
ــه، کارت  ــه این ــیم، معامل ــا کارت می‌کش ــم م ــا بگی ــا. بی از ورق‌ه
ــرکت  ــو اون ش ــو ت ــریک، من ــوان ش ــه عن ــی ب ــری رو می‌کش بالات
ــه  ــی ک ــون جای ــه هم ــه ب ــی ک ــر رو می‌کش ــاری، کارت پایین‌ت می
ــا مــن راه  ــو باشــه ب ــن سرنوشــت ت ــه ای الان هســتی برگــردی. اگ
ــه سرنوشــت  ــدی. اگ ــده رو از دســت ب ــی کارت گن ــای، نمی‌تون بی
ــر رو  ــد کارت پایین‌ت ــی، بای ــن کار رو بکن ــی ای ــه تنهای ــه ک توئ
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ــد  ــه، بای ــه می‌افت ــی ک ــر اتفاق ــی.؟ ه ــی ای. ج ــی. می‌فهم بکش
ــه. بیافت

پس چیه؟ 		 ای. جی.

ورق‌ها هستن. مراقبی مساوی بشه؟ 		 درایور 

چی، منظورت اینه... این بازی رو انجام بدم؟ واقعاً - جداً؟ 		 ای. جی.

سر ده میلیون دلار. 		 درایور 

یا خود خدا. 		 دیک

اگــه کارت گنــده رو بکشــی. کارت نــرس رو بکشــی - چیــزی تغییــر  درایور	
بــه تــن می‌جنگیــم. ایــن تــن  نکــرده. مــا واســه 

اگه نخوام بازی کنم، چی می‌شه؟ 		 ای. جی. 

ــواد  ــه می‌خ ــردی ک ــی. م ــازی کن ــه ب ــه نفعت ــم ب ــر می‌کن اوه، فک درایور	
کنــه. رو حفــظ  تــو  اســم  مثــه  اســم خوبــی 

هــی، مــا اینجــا دربــارة اســم‌ها حــرف نمی‌زنیــم، دربــارة تجــارت  دیک 	
می‌زنیــم. حــرف 

قطعاً. قطعاً. اما تو هر زندگی شاید یه ذره کثافت باشه. 		 درایور

از کجا بدونم که این دسته رو نچیده باشی؟ 		 ای. جی.

ـر بــزن. اگــه فکــر می‌کنــی تغییــری ایجــاد  مــدل خــودت بُـ درایور 	
ــداری،  ــاز کــن. اگــه بهــم اعتمــاد ن ــد ب ــه دســته جدی می‌کنــه، ی

انقــده مــرد هســتی کــه بــه سرنوشــت اعتمــاد کنــی؟ 

می‌دونی که چیزی واسه از دست دادن نداری، ای. جی. ... 		 دیک 

خوب گفت، جناب. چی رو مجبوری از دست بدی؟ 		 درایور 

چی واسه از دست دادن دارم؟ 		 ای. جی. 

ده میلیون دلار. 		 دیک
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خــب نمی‌تونــی ایــن اطــراف واســه همیشــه مثــه بعضــی از  درایور 	
ــام  ــاری. کارت‌ه ــازی دربی ــی، هملت‌ب ــلواری‌های لعنت ــوراب ش ج

خونــه؟  مــی‌ر‌م  و  برمــی‌دارم  رو 

)می‌نشیند( نه. آره. اوکی. بی‌خیال. بیا بازی کنیم. ای. جی. 	

ــا  ــن. ت ــاب ک ــی رو انتخ ــر کارت ــه کارت، ه ــس ی ــه. پ ــه. خوب خوب درایور 	
ــه، ای.  ــادت باش ــط ی ــه. فق ــی باش ــی تصادف ــه می‌تون ــا ک اونج
بکــش. بیافتــه. حــالا  بایــد  اتفاقــی کــه می‌افتــه،  جــی.؛ هــر 

باشه. 		 ای. جی. 

ورود  بــا  امــا  می‌رســد،  توافــق  بــه  جــی.  ای. 
می‌شــود. قطــع  او  کار  پیش‌خدمــت 

ببخشید. یکی از شما آقای تریپلته؟ 		 پز

منم. 		 ای. جی.

یه تلفن دارید، میگن مهمه. 		 پز

ــواد کارت  ــت نمی‌خ ــوز سرنوش ــاید هن ــی.؟ ش ــی، ای. ج می‌بین درایور 	
. بکشــی

بر‌می‌گردم. 		 ای. جی. 

ای. جی. خارج می‌شود.

عاشق تعلیق نیستی، دیک؟ 		 درایور 

اوه، آره. اوه. آره. 		 دیک 
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ــده‌ای، این‌طــور نیســت. ای. جــی.  ــاً بهــت میگــه هنــوز زن مطمئن درایور 	
اشــتباه رو بکشــه؟ و کارت  یــا کارت  می‌خــواد کارت درســت 

درســت و مناســب چیــه؟ 

هر اتفاقی می‌تونه بیافته. 		 دیک

لباس ای. جی. پایین میاد، که این فاجعه میشه. 		 درایور 

گــوش کــن، عملکــرد ای. جــی. هنــوز بهتریــن تــو شــهره. افتخــار  دیک 	
می‌کنــم. کار  مــرد  ایــن  واســه  کــه  اینــه 

ای. جی. مرد خوبیه. 		 درایور

ای. جــی. مــرد خیلــی خوبیــه. یــه تاجــر خوبــه. ایــن یــارو ســه تــا  دیک	
داره. پاهــاش  بیــن  تخــم 

همه چیزی که میگم اینه، پیشنهادم واسه کار باز می‌مونه. 		 درایور 

گوش کن. وفاداری‌هایی دارم که می‌دونی. 		 دیک 

ــر در  ــا همس ــی، ب ــن بخواب ــه و روی ای ــری خون ــوای ب ــاید بخ ش درایور 	
بــاش. وفــادار  بهــش  بزنــی.  حــرف  مــوردش 

ای. جی. وارد می‌شود.

پس چه خبر، ای. جی.؟ چه خبر؟ موضوع چیه؟ 		 دیک

لیدی مرده. 		 ای. جی.

صحنه تغییر می‌کند.
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صحنه چهار

ــور نقطــه‌ای قــوی چــراغ بازجویــی روی یــک  ــدان. ن زن
ــوان. ــرباز ج س

ــد  ــودم. بای ــا نب ــی تنه ــودم. ول ــی ازش ب ــن بخش ــان. م ــه، قرب بل سرباز 	
ــورم  ــر - منظ ــه نف ــا س ــه م ــه ک ــه این ــد. مث ــرایط رو درک کنی ش
ســرجوخه مک‌مــن و گروهبــان چهــارم جانســون و منــه- یــه 
ــروار کار رو  ــه خ ــهر ی ــن ش ــو ای ــط ت ــتیم، فق ــب داش ــاس سرش پ
ســر آدم ریختــه میشــه. فرانکــی قــرض گرفتــه بــود، منظــورم اینــه 
ــه ماشــینی  ــه دختــری کــه می‌شــناخت ی ســرجوخه مک‌مــن از ی
قــرض گرفتــه بــود، فقــط ایــن آدم مجبــور بــود انــگار مادربزرگــش 
ــود،  ــه‌ای نب ــزی دیگ ــچ چی ــزی- هی ــن چی ــا همچی ــه ی رو ببین
ــم اون روز رو  ــا ه ــم ب ــم گرفتی ــر تصمی ــه نف ــا س ــس م ــته؟ پ درس
بگذرونیــم و درگیــر بولینــگ تــو مرکــز خریــد شــدیم. می‌دونــی، 
خطــوط رنگین‌کمــون؟ حســاب کردیــم می‌تونیــم یــه کمــی 
ــت،  ــم مل ــو چش ــم ت ــون رو بکنی ــیم، یونیفرم‌هام ــاده باش جاافت
ــرن،  ــرم رو می‌گی ــاس ف ــردم لب ــم. م ــخ بدی ــر ن ــا دخت ــه چندت ب
می‌دونیــد کــه چطــور کار می‌کنــه. مــن خیلــی تنــد حــرف 
ــو  ــا ت ــه هــر حــال م ــد؟ ب ــا رو می‌گیری ــان؟ همــه این ــم؟ قرب می‌زن
ــا  ــم ت ــر بودی ــم و منتظ ــه خوردی ــک صبحون ــتوران کوچی ــه رس ی
ــوخته،  ــه. سیاه‌س ــدا بش ــروکله‌اش پی ــوخته س ــرد سیاه‌س ــن م ای
تک‌ســتاره‌ای هســت کــه قــراره بــه یــه مــوادی  دسترســی 
ــای  ــی، قرص‌ه ــای جادوی ــا، پودره ــا و آبی‌ه ــه - قرمزه ــدا کن پی
مختلــف و مــواردی از ایــن قبیــل. فقــط مــا منتظریــم و منتظریــم، 
صبحونــه تمــوم شــد، مــا بیــرون ماشــین بودیــم و داشــتیم آبجــو 
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می‌خوردیــم و سیاه‌ســوخته و داشــتیم کفــری مــی شــدیم »چــون 
ــن هــم لازم  ــود« سیاه‌ســوخته و م ــی در کار نب ــچ لامصب ــوز هی هن
ــی  ــه وقت ــم این ــة مه ــی. نکت ــم. عصبان ــس کنی ــی ریلک ــود کم ب
ــم؟  ــم بزنی ــه ه ــه ب ــت زنون ــم رفاق ــور می‌تونی ــدیم، چط ــت ش چ
فرانکــی یــه دانش‌آمــوز کلاس نهــم تــو مدرســه می‌شناســه 
ــد  ــا بای ــی م ــه؛ ول ــه می‌کن ــول معامل ــا پ ــی ب ــات جنس ــه خدم ک
ــیرفهم  ــش – ش ــا ببینیم ــم ت ــر می‌کردی ــات صب ــع تعطی ــا موق ت
ــم  ــا تصمی ــده، م ــوخته نیوم ــوز سیاه‌س ــن هن ــی؟ - در ضم میش
گرفتیــم بگاییمــش، زدیــم بــه خطــوط رنگین‌کمــون و یــه غــذای 
ــه داره  ــن زن ــی نیســت... ای ــم، وقتــی هیــچ جای سردســتی خوردی
ــاس  ــن لب ــی، از ای ــی جنوب ــه گل واقع ــه. ی ــا رد میش ــار م از کن

ــرده. ــش ک ــی تن ــتونی مامان تابس

ــد. او  ــور می‌کن ــه عب ــور، از صحن ــه ن ــدی در محوط لی
خــارج می‌شــود. نــورش کم‌رنــگ می‌شــود.

ــم. خیلــی  ایــن همــون قربانیــه کــه دارم در مــوردش حــرف می‌زن
از مغازه‌هــا داشــتن بــاز می‌کــردن، بعــدش ماشــین زیــادی 
ــردن،  ــد می‌ک ــم رفت‌وآم ــری ه ــد نف ــت، چن ــگ نیس ــو پارکین ت
ــم بســیار جــذاب  ــه خان ــرات آبجــو رو احســاس می‌کنــم، مــن ب اث
ســام می‌کنــم. اون هیچــی نمیگــه. اون فقــط از کنــارم رد میشــه. 
ــن  ــاده - ای ــل افت ــاغ فی ــدة از دم ــه، جن ــزی میگ ــه چی ــی ی فرانک
ســبک فرانکیــه- جانســون، چشــماش دور ســرش می‌چرخــه. 
بهــش میگــم، ســام، دوبــاره. بلندتــر. چــی شــده جیگــر، میگــم 
ــه  ــر ی ــم درگی ــعی می‌کنی ــط س ــاد؟ فق ــت نمی ــربازها خوش از س
ــال اشــاره‌های  ــاه حــالا دنب ــا روب ــم. ام گفتگــوی دوســتانه‌اش کنی
اونــه، یــه کــم فاصلــه می‌گیــره، مثــه اینکــه مــا رو »ندیــد 
می‌گیــره«، درســته؟ فرانکــی یــه ســقلمه بهــم می‌زنــه، بــه راهــم 
ادامــه میــدم و دوبــاره ســام می‌کنــم، فقــط ایــن بــار، یــه بوســة 
گنــده و آبــدار روش مــی‌کارم. فقــط واســه شــوخی. زبونم انــگار کل 
صورتــش رو گرفتــه بــود. مشــکل اینــه کــه اون منــو کنــار می‌زنــه 
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و ایــن اشــتباهش بــود، چــون آرنجــم رو بــه ماشــینش می‌کوبــم و 
بــه دلایلــی ایــن واقعــاً، واقعــاً باعــث عصبانیتــم شــد. حــالا ســعی 
می‌کنــه ســوار ماشــین خــودش بشــه - می‌کشــمش بیــرون. میگــه 
ــنگین  ــة س ــه ضرب ــرق، ی ــم، اوه آره؟، و ت ــم. میگ ــغ می‌کش جی
ــه  ــد چ ــالا بای ــن، ح ــوش می‌ش ــاش خام ــم و چراغ‌ه ــش می‌زن به
کار کنــم؟ یــه بــدن بیهــوش رو دســتم مونــده. پــس، تــو صندلــی 
عقــب ماشــین می‌ذارمــش، ماشــینی کــه خودمــون اســتفاده 
می‌کنیــم. خــب، فرانکــی، اون داغ داغــه و میگــه مــا بایــد از ایــن 
ــش بشــینه،  ــه رو صورت ــم، پیشــنهاد می‌کن فرصــت اســتفاده کنی
در حالی‌کــه ترغیــب شــدم باهــاش کارای سکســی بکنــم، اعتــراف 
می‌کنــم چنیــن کاری کــردم. فقــط مســأله اینــه همــة اینــا تــو روز 
روشــن تــو ایــن پارکینــگ اتفــاق می‌افتــه، درســته؟ همــه آدم‌هــا 
ــی  ــه؟ کس ــی می‌کن ــی ذره‌ای توجه ــن- کس ــا رد میش ــل م از بغ
ــوم  ــس کارم رو تم ــان. پ ــره؟ آه - ه ــوم رو بگی ــه جل ــعی می‌کن س
ــه،  ــه عصبی ــی نیم ــون یه‌جورای ــه، جانس ــت فرانکی ــم و نوب می‌کن
ــة لعنتــی. حــالا فرانکــی میگــه،  بهــش میگــم، گاییدمــت. بی‌خای
ــن شــرایطیم،  ــو ای ــی. الان ت ــم مهمون ــه درک، بری ــره ب بولینــگ ب
ــه همیشــه واســه  ــگل ک ــه ســمت شــکارگاه جن ــم ب ــس می‌رونی پ
ــوش.  ــم ت ــاره می‌ذاری ــم شــخصی مفیــده، دوب داشــتن کمــی حری
ــاً  ــه، کام ــن زن ــن آدم، ای ــالا ای ــب ح ــار. خ ــن ب ــم ای ــون ه جانس
پریشــون شــده بــود، اون، اوه، بــذار مــن بــرم، لطفــاً ولــم کنیــد، 
ــون رو  ــه، اون قیافه‌هام ــکل این ــط مش ــم. فق ــی نمیگ ــه هیچ‌ک ب
ــه مــا کــی هســتیم. ایــن یعنــی دردســر. خــب  دیــده، اون می‌دون
مــن همیشــه ایــن چاقوی شــکاری کــه بــه پــام بســته رو دارم، پس 
ــی – چیــزی رو کــه بایــد  ــو جنــگل و مــا – می‌دون مــا بردیمــش ت
ــه نوبــت بــه همیــن  انجــام می‌دادیــم رو انجــام دادیــم. هــر ســه ب
ترتیــب، پــس برابــر بودیــم. خــون همــه جــا رو گرفتــه بــود، مــرد. 
ــو جــاده،  ــدی. رو برگ‌هــا، ت ــت انقــدر خــون چنــدش ندی هیچ‌وق
رو لباس‌هامــون، روی پوتین‌هامــون. همه‌چــی ســرخه. شــاید 
ــم،  ــزده بودی ــه ن اگــه هیچ‌وقــت انقــدر آبجــو درســت بعــد صبحون
اون اتفــاق نمی‌افتــاد. یــا اگــه دور و بــر ایــن شــهر لعنتــی یــه چیــز 
واقعــی واســه انجــام‌ دادن وجــود داشــت. یــا اگــه اون، ایــن لبــاس 
رو نپوشــیده بــود، منــو ایــن همــه حشــری نکــرده بــود. منظــورم 
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ــه  ــت ی ــح می‌رف ــاعت ده صب ــت س ــال اون داش ــر ح ــه ه ــه - ب این
ــا  ــردم و ب ــر می‌ک ــه صب ــاید اگ ــا ش ــی؟ ی ــد جهنم ــز خری مرک
ــوخته  ــه سیاه‌س ــاید اگ ــا ش ــدم، ی ــم می‌اوم ــوز کلاس نه دانش‌آم
ــه  ــود... هم ــده ب ــر ش ــد، ظاه ــد می‌اوم ــه بای ــی ک ــی وقت لعنت
ــود  ــرایط وج ــن ش ــة ای ــم؟ هم ــی میگ ــی چ ــا! می‌دون ــن چیزه ای
ــه.  ــاق می‌افت ــن اتف ــه شــما میگــم: می‌دونســتم ای ــو ب داشــت. این
ــودم.  ــن ب ــر ای ــی منتظ ــم، ول ــت نمی‌کن ــات صحب ــورد جزئی در م
می‌دونــی چــرا؟ چــون مــن یــه ذره ذهن‌خونــی می‌کنــم. آره 
قربــان، چشــم دوم دارم. یــه بــار تــو بازداشــتگاه نوجوان‌هــا رو مــن 
آزمایــش کــردن، مــن از پنجــاه و دو کارت، ســی‌تاش رو خونــدم، 
ــس  ــعة ایک ــمم اش ــو. از چش ــرباز، دول ــاه، س ــته. آس، ش چشم‌بس
گرفتــن. می‌تونــم چیزهــا رو ببینــم. مثــاً یــه بــار کــه رو نیمکــت 
پــارک نشســته بــودم و از ایــن کبوترهــا تــو پیــاده‌رو بــودن. فقــط 
ــت،  ــا رو برمی‌داش ــود، خرده‌ریزه ــت ب ــتری زش ــر خاکس ــه کبوت ی
دونه‌هــا... و نشســته بــودم داشــتم پرنــده رو نــگاه می‌کــردم، 
ــم.  ــو ببین ــوی اون ــم ت ــه می‌تون ــدم ک ــو دی ــو – یه ــا یه ــه این هم
درســت تــوی ایــن پرنــده رو. می‌تونســتم تــا دور رو ببینــم، قلــب 
ــرخ،  ــک س ــب کوچ ــن قل ــه. ای ــه می‌تپ ــدم ک ــش رو می‌دی درون
ــا  ــود. ت ــیاه ب ــاً س ــرخ، تقریب ــی س ــاژ... خیل ــه و پمپ ــاژ می‌کن پمپ
ــدم  ــرط می‌بن ــان، ش ــه، قرب ــد؟ ن ــزی دیدی ــن چی ــالا همچی ح
ــوی  ــان، تاریکــه. ت ــی داخــل اونجــا چطــوره؟ قرب ــه. می‌دون ــه ن ک
ــو  ــه ت ــا ک ــه م ــی واس ــه، یه‌جورای ــورم این ــه. منظ ــا تاریک ــدن م ب
ــا،  ــل م ــه، داخ ــب و غریب ــم عجی ــر می‌پلکی ــن دوروب ــور روز ای ن
اونجــا همیشــه شــبه. بلــه، قربــان. همیشــه درون بدن‌مــون شــبه. 
ــازت کــرده و اجــازه داده روز روشــن وارد بشــه.  ــا حــالا کســی ب ت

می‌دونــی دارم چــی می‌گــم؟

صحنه تغییر می‌کند.
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صحنه پنج

دفتــر. یــک ســیب ســرخ دیگــر روی میــز. دیــک و آن.  
ــد. ــا می‌کن ــا را امض ــک نامه‌ه دی

ــد و  ــه او می‌ده ــک آن را ب ــرون. )دی ــره بی ــه ب ــن می‌تون ــب. ای خ دیک 	
بــره. می‌تونــه  اینــم  می‌کنــد.(  امضــا  را  دیگــری 

آقای بریورمن، مطمئنید که ــ 		 آن

ببیــن. نگــران ایــن موضــوع نبــاش )یکــی دیگــر را امضــا می‌کنــد(  دیک 	
بفرســت. سفارشــی  پســت  بــا  رو  یکــی  اون  بــره.  می‌تونــه  اینــم 

مطمئنم آقای تریپلت می‌خواد این نامه‌ها رو ببینه. 		 آن 

آقــای تریپلــت قــرار نیســت ایــن دور و بــر باشــه. ایــن مــرد فقــط  دیک	
می‌چرخونیــم. رو  بــار  و  کار  اینجــا  مــا  شــده.  عــزادار 

بسیار خوب. نامة بعدی؟ 		 آن 

ای. جی. با کیف دستی خود وارد می‌شود.

اینجا چه خبره؟ 		 ای. جی.

آقای تریپلت... 		 آن
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ای. جی.، اینجا تو این جهنم چی‌کار می‌کنی؟ 		 دیک

حال همه چطوره؟ 		 ای. جی. 

ای. جی.، اینجا چه غلطی می‌کنی؟ 		 دیک

آنــی، تقویم‌مــون رو  چــه جوریــه؟ دارم برمی‌گــردم ســرکار.  ای. جی. 	
؟  ی ر ا د

بله، هم اینجاست، آقای تریپلت. 		 آن 

و پرینت‌های امروز؟ اونا رو دم دست داری؟ 		 ای. جی.

بله، قربان. اینجاست. 		 آن 

این چیه؟ )سیب را از روی میز برمی‌دارد( این از کجا اومده؟  		 ای. جی.

چی، سیب...؟ 		 دیک 

آنی، لطفاً این رو بردار؟ 		 ای. جی.

بله، قربان. 		 آن 

نــه - مهــم نیســت. بی‌خیــال. خوبــه. اونــو همین‌جــا ولــش  ای. جی. 	
می‌کنیــم - فقــط، بــذار ایــن پرینت‌هــا رو داشــته باشــم، تــا 

ببینــم چــه خبــره. 

آن پرینت‌ها را به او می‌دهد اما در اتاق می‌ماند.

ای. جی.، واقعاً برگشتی سرکارت؟ 		 دیک 

آره. موضوع چیه؟ 		 ای. جی.

هیچ چی. فقط یه کمی تعجب کردم از همة اینا... 		 دیک 

این کار منه. من نباید اینجا باشم و کار خودم رو انجام بدم؟ 		 ای. جی.
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نه، به نظرم که عالیه. منظورم فقط اینه - خیلی زود؟ 		 دیک 

خیلی زود—؟ منظورت چیه، خیلی زود. 		 ای. جی.

ــة  ــه وقف ــی، ی ــی. می‌دون ــد روز بمون ــه چن ــتی ی ــب می‌تونس خ 		 دیک 
. ســب منا

آنــی - هنــوز اینجایــی؟ - گــوش کــن، مــن یــه ســری از چیزهــای  ای. جی.	
ــال  ــه. دنب ــا جعب ــا ده ت ــه ی ــه دارم. ن ــو خون ــده‌ ت ــته‌بندی ش بس
ــا همــه چیــز رو از شــما  ــاش، اون ــه شــرکت حمل‌ونقــل خــوب ب ی

میــدی؟  انجامــش  می‌گیــرن، 

و اونا باید اینا رو ببرن - کجا؟ 		 آن 

ــم. شــاید ســپاه رســتگاری، صلیــب ســرخ. واســه‌ام مهــم  نمی‌دون ای. جی.	
می‌کنــن. چــی‌کار  اونهــا  بــا  نیســت 

و چیزی که تو این جعبه‌هاست، اینه...؟ 		 آن 

ــه. در  ــزای دیگ ــرات و چی ــا، جواه ــاس، کفش‌ه ــه. لب ــایل زنون وس ای. جی. 	
باشــی. کــرده  ردشــون  امــروز  می‌خــوام،  لطفــاً.  وقــت،  اســرع 

بله قربان. 		 آن

و آقای بویل رو برام می‌گیری، لطفا، هروقت فرصت کردی. ای. جی. 	

من بابت همسرتون بسیار متأسفم، آقای تریپلت. 		 آن 

مکث.

اوه. آره. متشکرم. 		 ای. جی. 

ــی  ــه آدم خیل ــه ی ــه مث ــی همیش ــناختم، ول ــوب نمی‌ش ــو خ اون آن	
می‌رســید. نظــر  بــه  خــوب 

آره، خب. متشکرم. 		 ای. جی. 
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اگــه کاری بتونــم انجــام بــدم، اینجــا، یــا تــو خونــة شــما، یــا هــر  آن	
- دیگــه‌ای  چیــز 

ــر  ــی. فک ــتم، آن ــز هس ــه چی ــب هم ــم مراق ــر می‌کن ــه، فک - ن ای. جی. 	
ممنــون. کنترلــه.  تحــت  چیــز  همــه  می‌کنــم 

به هر حال. به کار خوش برگشتید. 		 آن 

متشکرم، آن. 		 ای. جی.

آن خارج می‌شود.

خــب مــن کــه می‌گــم ایــن عالیــه. ایــن لعنتــی عالیــه،  دیک 	
ــت،  ــر تریپل ــت رو بگی ــردی؟ ریاس ــای و برمی‌گ ــوری می اینج

ــا. ه

آره، آره. ایــن اطــراف چــه خبــره؟ )او شــروع بــه جســتجو از بیــن  ای. جی. 	
می‌کنــد.( پرونده‌هــا 

خیلــی زیــاد نیســت. معمولــی. می‌دونــی. فاکتورهــا. کلــی  دیک 	
ــل  ــادة داخ ــی زود آم ــی خیل ــج، مطمئن ــی، ای ــی ه ــور. ول فاکت

شــدنی؟ 

آره، مطمئنم. 		 ای. جی. 

ــر درخــت نخــل  ــه تعطیــات نرفتــی؟ چطــور نرفتــی زی چطــور ی دیک 	
نکــردی؟  تماشــا  رو  رقــاص  دختــر  چندتــا  و  بشــینی 

من اینجا بودم؟ من الانم اینجام...؟ 		 ای. جی.

این چیه، ایج؟ 		 دیک

)نامه‌ای از پرونده‌ها برمی‌دارد( یه نامه به بویل. این چیه...؟ ای. جی. 	

اوه آره، این. 		 دیک 
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ــام  ــی انج ــات قانون ــم، اقدام ــت نکنی ــوری دریاف ــت ف ــر پرداخ »اگ ای. جی.	
تریپلــت...« جــی.  ای.  احتــرام،  بــا  داد.  خواهیــم 

آره، فکر می‌کنم باید یه فاکتور ضمیمه بشه... 		 دیک 

ــی.  ــت »ای. ج ــده اس ــته ش ــا نوش ــه. اینج ــم من ــن رو اس ــا ای ام ای. جی.	
. » یپلــت تر

آره، فکر کردم که باید در موردش پیگیری کنم. 		 دیک 

پس، تو این رو نوشتی. 		 ای. جی. 

آره. 		 دیک 

امضــا  اون  زیــر  منــو  اســم  و  نوشــتی  بویــل  بــه  نامــه  یــه  		 ای. جی. 
؟ ی د کــر

خــب رســید‌ها قطــع شــده بــودن، فهمیــدم قــرار نیســت یــه مــدت  دیک 	
ــر باشــی، پــس بایــد یــه ســری اقــدام می‌کــردم. یــه  ایــن دور و ب

کمــی زور روی ایــن آدم بی‌عــار بــذار.

به هر حال، فکر می‌کنی کی هستی؟ 		 ای. جی. 

حالا یه دیقه صبر کن. 		 دیک

ــت  ــی؟ به ــی می‌کن ــه غلط ــتی و داری چ ــی هس ــی ک ــر می‌کن فک ای. جی.	
		  وکالت دادم؟ فکر کردی هیچ‌وقت برنمی‌گردم؟

به حرفم گوش می‌کنی؟ 		 دیک 

دیگه هیچ‌وقت به جام امضا نکن، دیک. 		 ای. جی.

خب مجبور بودم کاری انجام بدم ــ 		 دیک 

همیشه. هیچ‌وقت جای من امضا نمی‌کنی. 		 ای. جی. 

باشه. متأسفم. نمی‌دونستم که این یه مسألة گنده میشه. 		 دیک 

		 همیشه. ای. جی.
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هی، ایج، چیه لعنتی...! 		 دیک

تو من نیستی. منم تو نیستم. تو تو هستی. منم من. ای. جی. 	

اوکی، باشه... 		 دیک 

این تمایز رو متوجه میشی؟ 		 ای. جی.

ــی  ــاید ازش آگاه ــی ش ــی. و می‌دون ــودی، ای. ج ــر نب ــن دوروب ای دیک	
ــــ ــداری  ن

)از »شاید ازش آگاهی نداری«( چی فکر می‌کنی؟ 		 ای. جی.

ــکاری  ــا بی ــی.، ام ــداری، ای. ج ــر ن ــوع خب ــن موض ــاید از ای ش دیک 	
گنــده‌ای کــف دســت‌مون بــود. همیــن امــروز پنــج تــا از پســرامون 

رو از دســت دادیــم، رفتــن پیــش درایــور.

آره، از درایور چه خبر؟ 		 ای. جی.

ــن  ــم، ای ــت میدی ــرهامون رو از دس ــم پس ــپ داری ــت و چ ــا راس م دیک 	
همــون چیزیــه کــه در جریانــه. پــس فکــر کــردم می‌تونــم یــه کمی 
امــور رو جلــو ببــرم، پــول نقــد بیــارم. حــالا اگــه فکــر می‌کنــی کار 

ــی ــــ  ــس می‌تون ــام دادم، پ ــتباهی انج اش

)از »پس می‌تونی«( هنوز که شرکت رو به درایور نفروختی؟ 		 ای. جی.

ــط  ــا فق ــی، ام ــو بگ ــه و این ــدا بش ــروکله‌ات پی ــه س ــس می‌تون دیک	 -پ
نریــن. مــن  هیــکل  بــه  این‌طــوری 

این یه تجارته، دیک. 		 ای. جی.

دقیقاً. این یه تجارته. 		 دیک 

این کار منه. 		 ای. جی.

اوه، این کار توئه؟ 		 دیک

بله، این کار منه و تو اینجا شریک من نیستی، تصمیم نمی‌گیری. ای. جی.	

ــن  ــگا. ای ــو ب ــط من ــه؟ فق ــی. خوب ــن، ای. ج ــو بک ــا من ــط بی فق دیک	
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تجــارت توئــه، ایــن یــه تجــارت در حــال مرگــه. تــو بهترین دوســت 
منــی، ای. جــی.، امــا دارم بهــت میگــم، اگــه می‌خــوای منــو از در 
ــم کــه مــن  بنــدازی بیــرون، کار خوبــی انجــام میــدی. آره می‌دون
ــا اگــه فکــر  ــرم. ام ــم نمی‌گی اینجــا شــریک نیســتم. اینکــه تصمی
ــر  ــن ه ــی م ــر می‌کن ــه فک ــت دارم، اگ ــو دوس ــن این ــی م می‌کن
ــی‌ام  ــن همون ــه م ــم ک ــکر می‌کن ــدا رو ش ــم و خ ــو ‌می‌زن ــب زان ش
کــه هســتم، پــس عقــل لعنتــی خــودت رو از دســت دادی. فقــط 
حواســت باشــه کلاه خــودت رو ســفت بچســبی، رفیــق. حواســت 
بــه کلاهــت باشــه، چــون شــاید مــدت زیــادی این‌طــوری نباشــم. 

شــاید نباشــم.

در مورد چی حرف می‌زنی؟ 		 ای. جی.

هیچ چی. در مورد چیزی حرف نمی‌زنم. 		 دیک

نه، بی‌خیال. اینجا چه خبره؟ 		 ای. جی.

خــب. ایــن دقیقــاً همــون لحظــه نیســت، امــا، اوه... درایــور بهــم  دیک	
پیشــش. رفتــن  واســه  داده.  پیشــنهادی 

و...؟ 		 ای. جی. 

ــو رد کــردم. هیچ‌وقــت  نگــران نبــاش. ردش کــردم. البتــه مــن اون دیک	
حتــی در نظــر هــم نگرفتــم. ببخشــید کــه مطرحــش کــردم. هیــچ 
چــی نیســت، هیچ‌وقــت درخواســت نبــود. بــه هــر حــال، متأســفم 
ــه  ــا، اگ ــه نامه‌ه ــد زدم ب ــه گن ــفم ک ــردم، متأس ــتباهی ک ــه اش اگ
خــارج از نوبــت صحبــت کــردم متأســفم. )ای. جــی. روی صندلــی 
ــی؟ ای.  ــو خوب ــد.( ت ــگاه می‌کن ــه اطــراف ن ــرو مــی‌رود و ب خــود ف

ــج! ــی، ای ــی؟ ه ــی.، ردیف ج

آره، فقط یه کمی... 		 ای. جی.

ــوای؟  ــوه می‌خ ــون قه ــه فنج ــارم؟ ی ــه‌ات بی ــزی واس ــم چی می‌تون دیک	
بیــارم. واســه‌ات  ذره  یــه  هســت،  دم‌کــرده  تــازه 

ــر  ــه نظ ــزه ب ــده‌دار و بام ــه خن ــه ثانی ــه ی ــکان واس ــم. م ــه. خوب ن ای. جی. 	
می‌زدیــم؟  حــرف  چــی  مــورد  در  مــا  رســید... 
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تجارت. 		 دیک 

کار و بار. 		 ای. جی.

ــارت؟  ــورد تج ــج؟ در م ــی، ای ــزی رو بدون ــه چی ــوای ی آره. می‌خ دیک 	
ــه ســورپرایز  ــه خــدا قســم. واســه ی ــه. آره. ب ــور کی ــدم درای فهمی
کوچیــک خــوب چطــوره: اون یــارو شــیکاگویی نیســت. ایــن خبــر 
خوبیــه؟ درایــور آقــای اوبــاش نیســت، اون در حــال بــالا و بالاتــر 
ــده. ــم‌ات ب ــا قس ــردم ت ــاده ک ــر آم ــی معتب ــع خیل ــه منب ــه. ی رفتن

پس اون کیه؟ 		 ای. جی. 

درایــور؟ خــب، مطمئنــاً، کــی هــر کیــه؟ نکتــه اینــه، مــا می‌دونیــم  دیک 	
ــز  ــچ چی ــس هی ــم؟ پ ــی میگ ــی چ ــت. می‌دون ــی نیس ــه اون ک ک
ــود  ــرمانه‌ای وج ــز بی‌ش ــوام چی ــداره، نمی‌خ ــود ن ــی وج غیرقانون
داشــته باشــه اگــه می‌خــوای واردش بشــی. طبــل توخالیــه، پــس 
نمی‌دونــم اون بهــت چــی داده، امــا اگــه بخــواد از اســمت اســتفاده 
کنــه، چیــزی هــم بهــت میــده. شــاید حتــی چیــزی قابل‌توجــه. 

ــه؟ ای. جــی.؟  ــا من گوشــت ب

می‌دونی، همسرم مرده. )سکوت( لیدی مرده. 		 ای. جی. 

آره، مطمئناً، ایج. می‌دونم که... 		 دیک 

تا حالا فکر کردی، هیچ سیبی داخل نداره...؟ 		 ای. جی. 

چی...؟ 		 دیک

هرگز داخل یه سیب رو نمی‌بینی. داخلی وجود نداره. ای. جی. 	

آ – هان. 		 دیک

ــه  ــی ب ــی، چ ــو گاز می‌زن ــطح اون ــی، س ــه گاز می‌زن ــورم این منظ ای. جی. 	
ــرون  ــوز بی ــری. هن ــه رو می‌گی ــطح دیگ ــه س ــی‌آری؟ ی ــت م دس
ــری.  ــتری می‌گی ــطح بیش ــوری، س ــتر بخ ــی بیش ــر چ ــیبی. ه س
وقتــی ســیب می‌خــوری و ســیب از بیــن میــره، تمــوم چیــزی کــه 

خــوردی ســطح اون بــوده. می‌دونــی؟ 
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آره، خب مطمئناً، حرفت رو می‌گیرم... 		 دیک

مجبــور شــدم اونــو شناســایی کنــم. همین‌جــا، مرکــز شــهر. ایــن  ای. جی. 	
ســاختمون. حــدس می‌زنــم همیشــه اونجــا باشــه، هرگــز متوجــه 

ــود. ــدی نب ــک - اون لی ــه، دی ــی چی ــط می‌دون ــدم. فق اون نش

»اون لیدی نبود«. منظورت، چیه...؟ 		 دیک

ــدی  ــون دادن، لی ــم نش ــا به ــه اون ــزی ک ــود. چی ــدی نب ــه لی اینک ای. جی. 	
نبــود. اونــا منــو بــردن تــو اتــاق، بهــم نشــون میــدن، ایــن آدم رو، 
روی، یکــی از اون تخت‌هــای بیمارســتان، مــن گفتــم، ایــن همســر 
ــه. مــن  ــا؟ گفتــم، ن ــن همســرته، آق مــن نیســت. بهــم میگــه، ای
گفتــم، ایــن زن مــن نیســت، نمی‌دونــم کــه ایــن کیــه، امــا ایــن 
نیســت... گفتــم، همســرم رو بهــم برگردونیــد. همســرم لعنتیــم رو 
برگــردون. همیــن الان همســر لعنتــی منــو بیــار. لیــدی منــو بیــار. 

ــدا. خــدا... ــا. خداون ــا خــدا. خدای ی

ایج. ایج. 		 دیک

زندگــی  قــراره  چطــور  کنــم؟  زندگــی  چطــور  حــالا  پــس  		 ای. جی. 
؟ کنــم

ای. جی.، گوش کن... 		 دیک

ــودم، روی  امــروز رفتــم قبرســتون، کنــار، کنــار گــور وایســتاده ب ای. جی. 	
ــه،  ــدر گرم ــه چق ــی ک ــی؟ می‌دون ــودم، می‌دون ــتاده‌ ب ــطح ایس س
ــن  ــم، زیرِزمی ــن ه ــا اون پایی ــردن، اونج ــر ‌ک ــردم فک ــروع ک ش

ــه... ــک می‌کن ــوب و خن ــو خ ــن اون ــا زمی ــه؟ ی گرم

یا خود خدا، ایج، تو نمی‌تونی به این چیزها فکر کنی! 		 دیک

ــت، اون  ــن جاس ــت همی ــت! درس ــا نیس ــی دور از اینج و اون خیل ای. جی.	
زمینــه. ســطح  زیــر  دقیقــاً 

نگاه کن، می‌تونم بهت مشاورة رایگان بدم، ای. جی.؟ 		 دیک

اون خیلی دور نیست...! 		 ای. جی. 
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می‌تونـم یـه چیزی بهـت بگم؟ درگیـر ایـن چیزها نشـو. قاطی این  دیک 	
نمی‌خـوره. دردت  بـه  چـون  نکـن،  فلسـفه‌پردازی  و  نشـو  چیزهـا 

چی کار کنم دیک؟ چیکار کنم؟ چطوری زندگی کنم؟ 		 ای. جی.

می‌دونـی کـه منـم تـو زندگـی خـودم چندتـا مـرگ دیـدم. یادتـه  دیک 	
بـرادرم کـی فـوت کـرد؟ من دو مـاه لعنتـی از خونـه بیـرون نرفتم، 
خیلـی ناراحـت بـودم. ولـی از اون زمـان شـونزده سـال می‌گـذره. 
الان مـرد شـدم، بایـد بـا این چیزهـا کنـار بیایم. یـا پیرمـردم؟ اینو 
اسـپرینگ‌فیلد شـرکت  تـو  اون معاملـه  باشـه؟ واسـه  یـادت  بایـد 
کـرده‌ بـودم، واسـه مراسـم خاک‌سـپاری لعنتـی برنگشـتم، مـرد. 
مـن تـو معاملـه بـودم و بیـرون شـهر. اون کلاهبردارهـا رو گرفتم تا 
امضـا کنـن. پیرمـردِ مـن هـم بـه خاطـر اون بهـم افتخـار می‌کـرد. 
اون می‌دونسـت چـی بـه چیـه. اون می‌خواسـت بگـه، چیـه، همـه 
چـی رو متوقـف کنیـم واسـه یـه مـرگ؟ نـه. پس واقعـاً توصیـة منو 
می‌خـوای؟ می‌خـوای زندگـی کنـی؟ بهـت میگـم چطـور زندگـی 
بکنـی. اولیـن چیـز اینـه، امـور مـادی خـودت رو حل و فصـل کن. 
متأسـفم کـه خیلـی پیش‌پـا افتـاده‌ام، امـا بایـد تجـارت خـودت رو 

سروسـامون بـدی، ای. جـی. ...

تجارتم... 		 ای. جی. 

آره، پس بیا واسه یه لحظه درمورد تجارت حرف بزنیم. 		 دیک

لعنتی... 		 ای. جی.

ما باید این مسأله رو از سر راه برداریم. 		 دیک

لعنتی. ریدم به کار و بار! 		 ای. جی.

رفیــق، می‌خــوای نجــات پیــدا کنــی؟ یــا می‌خــوای بــه گا بــری؟ از  دیک 	
ــه‌،  ــن رفت ــم از بی ــه می‌دونی ــور ک ــارت همون‌ط ــن تج ــه ای ــا ک اونج
ای. جــی. ولــی می‌تونــی بــری پیــش جــو درایــور – کســی کــه مــرد 
ــه  ــاز نگ ــه ب ــول واس ــدار پ ــه مق ــی ی ــت - و می‌تون ــیکاگویی نیس ش
ــو اینجــا  ‌داشــتنش ازش بگیــری، ایــن طــوری زندگــی می‌کنــی. ت

ــرده؟  ــر ک ــی تغیی ــی. چ ــم، آن ــا می‌مون ــن اینج ــی، م می‌مون
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آره... 		 ای. جی.

الان نمی‌خــوای بــا معاملــة ایــن تجــارت کنــار بیــای، اینــو  دیک 	
ــم، شــما  ــم کن ــه جلســه‌ای تنظی ــه ی ــس نظــرت چی می‌فهمــم. پ
ــن. باشــه؟ دیگــه  ــه رو حــل و فصــل کنی ــر بشــینید و معامل دو نف
چــاره‌ای نــداری. متأســفم. پــس بــا جــو درایــور ملاقــات می‌کنــی؟ 

ــای؟  ــار می ــاش کن باه

آره. معامله می‌کنم. باهاش کنار میام. 		 ای. جی.

ــد  ــدی، بای ــش ب ــدت انجام ــن م ــو همی ــد ت ــالا بای ــه. ح ــه. عالی باش دیک	
یــه کــم آرامــش داشــته باشــی، رفیــق. بایــد چیــزی پیــدا کنــی کــه 
بشــی. منفجــر  داخــل  از  می‌خــوای  اینکــه  یــا  کنــه،  پــرت  رو  حواســت 

آره، اگــه فقــط می‌تونســتم آروم بشــم، می‌تونســتم سرراســت  ای. جی.	
کنــم... فکــر 

پــس چــه کاری می‌تونــم واســه‌ات انجــام بــدم، ای. جــی.؟  دیک	
ــو ســوراخ،  ــدازی ت ــوپ بن ــا ت هیچــی نخواســتی. می‌خــوای چندت
ــده  ــة گن ــا صفح ــزرگ ب ــون ب ــه تلویزی ــی، ی ــت کن ــوای مس می‌خ

داری؟  نیــاز  چــی  می‌زنــی؟  چــی  داری؟  لازم 

یه لباس سرخ روشن احتیاج دارم. 		 ای. جی. 

ــم، ای. جــی.  ــن هیچــی نمی‌پرس ــوای؟ م ــر می‌خ ــه دخت چــی، ی دیک	
بــدم؟  انجــام  واســه‌ات  می‌تونــم  کاری  چــه  بگــو.  بهــم  فقــط 

هیچ چی. هیچ چی. معامله می‌کنم. 		 ای. جی.

خوبــه، پــس، میــرم اینــو تنظیــم کنــم. یــه فیــش واریــزی خیلــی  دیک	
گنــده دســتت میــاد. رفیــق، همــه چــی خوبــه. همــه چــی عالــی 
میشــه! )او در حــال بیــرون رفتــن. متوقــف می‌شــود( و یــادت نــره: 

ــاهی. ــوزم پادش ــو هن ت

دیک خارج می‌شود. صحنه تغییر می‌کند.
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صحنه شش

یــک اتــاق در متــل، شــبیه اتــاق خــواب در صحنــه دو. 
ــی در دســت وارد می‌شــود.  ــا کیــف پول فاحشــه‌ای ب

بی‌پایانــه.  امکانــات  دلبــرم.  بزنــی،  داری  خوبــه، چــی دوس  فاحشه 	
اینجایــی؟  هنــوز  هــی!  تنهاســت.(  کــه  )می‌بینــد 

ای. جی. با یک چمدان وارد می‌شود.

من اینجام. 		 ای. جی.

فکر کردم گمت کردم. 		 فاحشه

فقط می‌خواستم اینو بردارم. 		 ای. جی. 

وایســا. صبــر کــن. اون چمــدون چیــه؟ اون چیــه؟ قبــاً اون کیــف  فاحشه 	
ــن  ــدان را روی زمی ــی. چم ــن. )ای. ج ــذارش زمی ــتی. ب رو نداش
ــار  ــه ب ــی ی ــه یاروی ــی ی ــو اســلحه داری؟ می‌دون ــذارد.( اون ت می‌گ
ــروع  ــه و ش ــتفاده کن ــو اس ــوم از چاق ــی جل ــه جورای ــرد ی ــعی ک س
کــردم بــه داد زدن – می‌دونــی اون یــارو هنــوز تــو زندانــه؟ و ایــن 

ــه؟ ــگاه چی ن

چیزی نیست. فقط شبیه کسی هستی. 		 ای. جی.

من مثه همه‌ام، حالا این کیف چیه؟ 		 فاحشه 
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این هیچ چی نیست، این ـــ 		 ای. جی. 

بازش کن. خوب و آهسته بازش کن یا من از اینجا میرم. 		 فاحشه

ــاز می‌کنــد و لبــاس قرمــز را بیــرون مــی‌آورد( فقــط  )چمــدان را ب ای. جی.	
همینــه.

ــمش؟  ــن بپوش ــوای م ــن. می‌خ ــیر ک ــم تفس ــه. واس ــی. لباس اوک فاحشه	
ــا در حــال  ــو داشــتن، م ــرای قدیمیــت این بعضــی از دوســت دخت

یــه ســفر بــه درون یــه خــط حافظه‌ایــم؟ 

نه. 		 ای. جی.

پس این چیه...؟ اوه گه. 		 فاحشه

تمام کاریه که می‌خوام انجام بدی. 		 ای. جی. 

گندش بزنن. چرا همیشه من‌؟ 		 فاحشه 

می‌خواهــم،  کــه  کاریــه  تمــوم  ایــن  می‌خــورم.  قســم  		 ای. جی. 
ــــ می‌خــوام  فقــط 

فقط می‌خوای که چی. 		 فاحشه

فقط می‌خوام واسه یه مدتی حرف بزنم. 		 ای. جی.

آره، می‌خــوای حــرف بزنــی و لبــاس مهمونــی خــودت رو بپوشــم،  فاحشه	
می‌خــوای؟  کــه  چیزیــه  همــه  ایــن 

همه‌اش همینه. 		 ای. جی. 

ــا  ــم. ب ــوش کار نمی‌کن ــای دامن‌پ ــه مرده ــا واس ــفم ام ــب متأس خ فاحشه 	
ــی  ــا می‌تون ــم کج ــت میگ ــه. به ــزن، اون متخصص ــرف ب ــاری ح م

ــی. ــداش کن پی

خواهش می‌کنم. لطفاً. 		 ای. جی.

نمی‌خوام تو رو بکنم. آهان. ردخور نداره. 		 فاحشه

چنین چیزی نمی‌خوام. 		 ای. جی.
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ــا تــو. مــن حتــی  ــا هــر چیــز دیگــه‌ای ب نمی‌خــوام تــو رو بکنــم ی فاحشه	
باشــم. اتــاق  یــه  تــو  تــو  بــا  نمی‌خــوام 

ــت  ــوام. لازم نیس ــو نمی‌خ ــت. این ــکلی نیس ــداره. مش ــکالی ن اش ای. جی. 	
کاری بکنــی. فقــط... تمــوم چیــزی کــه می‌خــوام بکنــی اینــه اینــو 

بپوشــم. قســم می‌خــورم.

می‌دونی این می‌تونه واسه‌ات هزینه داشته باشه. 		 فاحشه 

می‌دونم. 		 ای. جی.

می‌تونه هزینة زیادی واسه‌ات داشته باشه. 		 فاحشه

بهت پول میدم. قیمتت رو بگو. هرچقدر. 		 ای. جی. 

خــوب پــس لباســتو بپــوش. لبــاس مجلســیت رو بپــوش، هــری.  فاحشه 	
مــن بــه چــه فکــر ریدمانــی اهمیــت میــدم؟ )ای. جــی. جــوراب و 
کفــش پاشــنه بلنــد قرمــز را از چمــدان بیــرون مــی‌آورد.( می‌بینــم 

ــدیم. ــاده ش ــه آم ک

یه کاری واسه من انجام میدی؟ 		 ای. جی. 

چیه. از من نخواه که بکنمت. 		 فاحشه 

ازم بخواه که می‌خواهم برم نشانی سرخ؟ 		 ای. جی.

بپرسم چی؟ 		 فاحشه

فقط بگو، »می‌خوای بری نشانی سرخ.« 		 ای. جی.

خوب. می‌خوای بری نشانی سرخ؟ 		 فاحشه 

می‌خوام برم نشانی سرخ. می‌خوام برم نشانی سرخ. 		 ای. جی.

خوبه. بعدش؟ 		 فاحشه 

هیچ چی. 		 ای. جی. 

این یه معماست؟ ها ها؟ 		 فاحشه
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نـه. همـه‌اش همینه. )ای. جی. شـروع به پوشـیدن لبـاس می‌کند.(  ای. جی. 	
الان همـه چـی خوبـه. همه چیـز خوب میشـه. من دارم می‌رسـم به 

نشـانی سـرخ. مـن تـو مسـیر رفتـن بـه نشـانی سـرخم...

نمایــش لعنتــی عجیــب غریبیــه. پســر بهــت میگــم، اگــه مردهــا  فاحشه	
ــردازی  ــر خیال‌پ ــن دور و ب ــه ای ــدازه ک ــون ان ــه هم ــا ب ــن روزه ای
ــودم.  ــرده ب ــد م ــش از ح ــار بی ــن از فش ــردن، م ــردن، می‌ک می‌ک
ــاده و  ــدن س ــو گایی ــی ت ــش عموم ــه کاه ــگار ی ــه ان ــی ک از اونجای
افزایــش عمومــی تــو مزخرفــات فوق‌برنامــه مثــه ایــن وجــود داره - 
حداقــل از دیــدگاه محــدود مــن. اســباب‌بازی‌های جنســی و خیلــی 
ــک ازش ســاخته  ــه پســرهای کوچی ــه ک ــن چیزی ــا، ای از صحبت‌ه
شــدن. راهیــه کــه مریضی‌هــا ایــن دور و بــر رو دور می‌زنــن، 
ــن دور و  ــای ای ــق بیماری‌ه ــه. از طری ــت باش ــه نعم ــن ی ــاید ای ش
بــر، حتــی یاروهایــی کــه فقــط می‌خــوان »حــرف بزنــن« و کانــدوم 
ــی  ــاره چ ــم درب ــدازه. می‌خوای ــور می‌ان ــه. داره کنت ــن. باش بپوش

ــم«؟  ــرف بزنی »ح

امروز چیزی دیدی؟ 		 ای. جی. 

خیلی ببخشید؟ 		 فاحشه 

امروز چیز جالبی دیدی؟ 		 ای. جی.

ــت و  ــدم و بیس ــدار ش ــر بی ــت عص ــاعت هف ــی؟ س ــوخی می‌کن ش فاحشه 	
پنــج مــرد رو گاییــدم، چطــوره؟ جزئیــات می‌خــوای؟ فقــط. هــی. 
ــر. اســتثنا هســتی، این‌طــوری  ــر بزرگ‌ت ــارة تصوی ــه ســؤال. درب ی
لبــاس می‌پوشــی یــا یــه بخشــی از رونــد تاریخــی بزرگ‌تریــه؟ 

نمی‌دونم. 		 ای. جی. 

منظــورم اینــه آدم‌هــای احمقــی مثــه مــن مجبــور بــه تحمــل ایــن  فاحشه	
جدیــده؟ ایــن  یــا  بــودن،  رومی‌هــا  زمــان  کار 

نمی‌دونم. 		 ای. جی. 

منم نمی‌دونم. 		 فاحشه
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مردها به هر حال طی چند هزار سال منقرض میشن. 		 ای. جی.

اگه ازم بخوای، خیلی زود اتفاق نمی‌افته. 		 فاحشه 

شاید آینده همة مردها جوراب و کفش پاشنه بلند بپوشن. ای. جی. 	

ــا  ــرم ت ــه نظ ــده... ب ــی زود رخ ب ــدر کاف ــه ق ــه ب ــن نمی‌تون ای فاحشه 	
بزرگــی  درد  نایلونــی  جوراب‌هــای  علاقه‌منــدم،  جایی‌کــه 
ــم  ــه هفت ــو طبق ــرده ت ــراع ک ــا رو اخت ــه این ــه و اونی‌ک ــو کون ت
جهنــم فســاد بــه پــا کــرده، پــس اگــه مردهــا می‌خــوان 
ــه  ــا ی ــن هرجایی ــا میگ ــرن. اون ــج بب ــذار رن ــالا، ب ــنش، ی بپوش
روزی منقــرض میشــن. نمی‌تونــم صبــر کنــم... امــا هــی. ســوال 
دوم. لازم نیســت جــواب بــدی. ازدواج کــردی؟ )ای. جــی. چیــزی 

ســام؟  نمی‌گویــد.( 

متأهل بودم... 		 ای. جی. 

همیشــه متأهلــی. شــماها همیشــه متأهلیــد. ایــن همیشــه همــون  فاحشه 	
داســتانه. »همســرم منــو درک نمی‌کنــه.« یــا: »دوســت‌دخترم 
منــو درک نمی‌کنــه«. یــا ایــن: »همســرم نمی‌تونــه بــا میــل 
ــن  ــی!‌ ای ــا عیس ــه.« ی ــم‌دردی کن ــینه‌بند ه ــتن س ــه بس ــن واس م
ــدم دوســتت داشــته باشــم،  ــوده؟ شــرط می‌بن ــة ازدواج ب ــو قبال ت
احتــرام بــذارم و افتخــار و اطاعــت کنــم و بــذارم ســوتین‌های منــو 

ــی؟  بپوش

من امروز یه چیزی دیدم. 		 ای. جی.

فهمیــدی کــه می‌تونــم خیلــی راحــت ازش بگــذرم، همیــن حــالا  فاحشه	
ــالًا  ــت. احتم ــزرگ نیس ــده ب ــهر انق ــن ش ــم. ای ــری کن ازت باج‌گی
یــه تاجــری، یــه جورایــی کارآفرینــی؟ واســه همــه چیزهایــی کــه 
می‌دونــی، مــن یــه دوربیــن فیلم‌بــرداری اینجــا قایــم کــردم.

فکر نمی‌کنم دیگه واسه‌ام مهم باشه. 		 ای. جی. 

می‌تونم عکس بگیرم. 		 فاحشه

دیگه واسه‌ام مهم نیست. 		 ای. جی. 
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ــده، یــه زندگــی واســه خــودت  ــرو و خــدا خیــرت ب وحشــتناکه. ب فاحشه	
بســاز و منــو ولــم کــن، تــام.

امروز یه لباس خوشگل دیدم. 		 ای. جی.

چیه؟ 		 فاحشه 

لباس رو تو ویترین مغازه دیدم. یه دامن بلند و سبز و ــ 		 ای. جی.

ــه؟ فقــط خفــه  ــه قطعــش کــن، خوب ــا حرف‌هــای دخترون فقــط ب فاحشه	
بــه چــاک. بــزن  کوتــاه(  )مکــث  بگیــر. 

بهــم کمــک می‌کنــی؟ )زن چیــزی نمی‌گویــد، فقــط بــه ای.  ای. جی. 	
ــالا  ــی. را ب ــاس ای. ج ــت لب ــاً؟ )پش ــد.( لطف ــگاه می‌کن ــی. ن ج
می‌کــردی. اخــاذی  ازم  احتمــالاً  بــودی  مــرد  اگــه  می‌زنــد.( 

اوه پس این‌طور فکر می‌کنی. 		 فاحشه

زن‌ها از مردها درک بیشتری دارن. 		 ای. جی. 

اوه، مطمئنــاً. مطمئنــم. »درک«. اینــو بــه لیــزی بــوردن بگــو. اینــو  فاحشه	
بــه لوکرشــیا بورجــا بگــو.

مجبور به انجامش نیستی. 		 ای. جی. 

ــه  ــن‌ام ک ــرادر. مطمئ ــرم، ب ــوق می‌گی ــن کار حق ــه ای ــن واس م فاحشه 	
ــاد  ــا اقتص ــتن ب ــدم. دونس ــام نمی ــح انج ــه تقری ــدن رو واس گایی

نشــنیدی. چیــزی  کــه  صورتــی  در  برابــره، 

من اینو باور ندارم. 		 ای. جی.

پس هرچه می‌خوای رو باور کن. می‌سلفی. 		 فاحشه

ناراحت نمیشی یه کمی راه برم؟ 		 ای. جی.

برادر، می‌تونی هر کاری می‌خوای بکنی. شما پولش رو می‌د‌ی. فاحشه	

ــه  ــی رو ب ــه چ ــه. هم ــی خوب ــه چ ــالا هم ــاق( ح ــدم‌زدن در ات )ق ای. جی. 	
ردیفــه... چــی  همــه  راهــه. 
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اقــا ایــن تســکینه، نســبت بــه گه‌هــای دیگــه‌ای کــه مجبــورم  فاحشه	
از شــما موجــودات تحمــل کنــم. مثــه CPA کــه هفتــه‌ای ســه 
ــع  ــده و موق ــو ببن ــه من ــا بتون ــره ت ــاس می‌گی ــام تم ــار باه ب
ــن  ــه؟ فکــر می‌کنــی ای ــم شــلیک کن ــش رو تمــام صورت اومدن
ــن  ــه ای ــن ب ــک موم ــه پیک‌نی ــن ی ــه، ای ــه؟ در مقایس جالب
ــت داره ازم  ــه دوس ــتان ک ــگاه دبیرس ــی باش ــا مرب ــه. ی مذهب
ــه  ــل ی ــة قب ــه؟ هفت ــتفاده کن ــت‌زدنش اس ــف مش ــه کی واس
دنــدون لعنتیــم رو از دســت دادم. بایــد وادارش کنــم هزینــه‌اش 

ــده. رو ب

آره، اما باید وجود داشته باشه... 		 ای. جی.

خیلی عذر می‌خوام؟ ببخشید؟ 		 فاحشه

می‌خوام بگم، باید کاری بشه کرد که می‌تونی. 		 ای. جی.

اوه، آره، مثــه چــی؟ شــاید فکــر می‌کنــی می‌تونــم ایــن  فاحشه	
ــالا  ــکای‌لارکش ب ــوک اس ــا بی ــه ب ــی ک ــم وقت ــرد کن ــارو رو س ی
ــد و  ــارو ص ــن ی ــه؟ ای ــو بکن ــواد من ــه می‌خ ــم میگ ــره و به می
ــی  ــر می‌کن ــازیه. فک ــی بدن‌س ــی لعنت ــه، اون مرب ــت کیلوئ بیس
می‌خــوام بمیــرم؟ می‌دونــی چــرا اون دوســت داره خیلــی 
وقت‌هــا منــو بلنــد کنــه؟ میگــه چــون‌ منــو دوســت داره. 
ــه  ــتم ی ــت، می‌تونس ــتم« نداش ــدر »دوس ــه او انق ــاید اگ آره، ش
ــه  ــی. شــما ی ــم. شــما مردهــای لعنت کمــی بیشــتر زندگــی کن
ــاح  ــه س ــما ی ــتید. ش ــوع نیس ــه ن ــما ی ــتید. ش ــیت نیس جنس
ــه ســر زن‌هــا نشــونه گرفتــه شــده. اینــو  لعنتــی هســتید کــه ب

می‌دونــی؟ 

می‌دونم که ــ 		 ای. جی. 

نـه اینـو نمی‌دونیـد، چـون شـما زن نیسـتید. مـن بـا اون نیمچـه  فاحشه	
لباسـی که شـما پوشـیدی بهت نمیـدم. نمی‌تونـی بدونـی. من بهت 

می‌گـم.

متأسفم. 		 ای. جی.
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ــم. اینجــا  ــه کاری بکن ــد ی متأســفی. مــن متأســفم. ببخشــید، بای فاحشه	
یــه ذره بــه کمــک احتیــاج دارم... )او یــک شیشــه قــرص از کیفــش 
برمــی‌دارد و چنــد عــدد را در مــی‌آورد.( لعنتــی. لعنتــی... )او 
لحظــه‌ای می‌ایســتد و منتظــر حملــه اســت.( خــدای مهربــان.

یه مقدار آب می‌خوای؟ 		 ای. جی.

ها؟ 		 فاحشه 

یه ذره آب. 		 ای. جی.

نــه، اشــکالی نــداره، خوبــه. ایــن وقتــش شــبه، همــه‌اش همینــه.  فاحشه	
ــون  ــه میلی ــم ی ــاس می‌کن ــزا، احس ــن چی ــه رو ای ــد دقیق ــه چن ی

دلاره.

ــا  ــدم؟ ی ــده ش ــن گایی ــد( م ــگاه می‌کن ــودش ن ــه خ ــه ب )در آین ای. جی.	
کــردم؟ پیــدا  نجــات 

بگو چی؟ 		 فاحشه 

پوشیدن این لباس‌ها. گاییده شدم یا نجات پیدا کردم؟ ای. جی. 	

ــق. اون  ــدی، رفی ــده نش ــن گایی ــط م ــه توس ــاش ک ــن ب مطمئ فاحشه	
دارم. دوســت  رو  کفش‌هــا 

اونا خوشگل نیستن؟ 		 ای. جی. 

آره. خیلی خوش‌تیپه. مستقیم از ردبوک بیرون اومده. 		 فاحشه

همسرم اینا رو خریده. 		 ای. جی.

ببخشید؟ 		 فاحشه 

همسرم اینا رو واسه‌ام خریده. 		 ای. جی.

ــرو  ــی؟ ب ــا می‌کن ــی اینج ــه غلط ــس چ ــر داره؟ پ ــس اون خب پ فاحشه	
مزاحــم اون شــو! )متوجــه می‌شــود( اوه آره. تــو گفتــی. )ای. جــی. 

یــا...؟ گرفتــی،  طــاق  نمی‌گویــد.(  چیــزی 
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نه، اون. اوه... اون مرده. 		 ای. جی.

سخته. بچه‌ای؟ 		 فاحشه

نه. بچه‌ای نداریم. 		 ای. جی. 

خیلی سخته - یه نوشیدنی می‌خوای؟ یه بطری گرفتم. 		 فاحشه 

نه ممنون. 		 ای. جی. 

یه چندتا قرص؟ زیاد دارم. 		 فاحشه

یه کار دیگه‌ای انجام می‌دی؟ 		 ای. جی. 

چی. 		 فاحشه

میگی این خوشگله؟ 		 ای. جی.

خیلی خوشگله. 		 فاحشه

فقط بگو، »این خوشگله«. 		 ای. جی.

اوکی. خوشگله. 		 فاحشه 

دوباره بگو. 		 ای. جی. 

ایـن  خوشـگله.  ایـن  ایـن؟  مثـه  خوشـگله.  ایـن  خوشـگله.  ایـن  فاحشه	
. شـگله خو

لیدی، چیکار کنم؟ 		 ای. جی.

بگو چی؟ 		 فاحشه

چطور زندگی کنم؟ 		 ای. جی. 

سریع‌تر، ممکنه رفیق. 		 فاحشه 

چطور زندگی کنم؟ 		 ای. جی.

خب جدا از لباس - مگه اینکه لباس رو مشکل نبینی. 		 فاحشه 
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همیشـه از نـوع صدایی که این لباس داره خوشـم می‌اومـد. زمزمه‌ای  ای. جی. 	
می‌شـنوی؟  رو  زمزمـه  اون  می‌کنـه.  ایجـاد  حرکـت  موقـع  کـه 

ــی.  ــرادرم تام ــرد. ب ــن کار رو می‌ک ــن، اون ای ــرادر م ــی، ب می‌دون فاحشه	
بپوشــه. زنونــه  لبــاس  داشــت  دوســت 

از کجا می‌دونی؟ 		 ای. جی.

ــم، همون‌طــور  ــود مچــش رو گرفت ــام رو پوشــیده‌ ب ــی لباس‌ه وقت فاحشه	
می‌دونــم. می‌دونــم اینــم از کجــا شــروع شــده. نــه ســالگی، 

می‌شــه؟  بــاورت 

می‌تونم باورش کنم. 		 ای. جی. 

کلاس اون تــو مدرســه می‌خواســتن همیــن نمایشــنامه شــنل  فاحشه 	
قرمــزی رو اجــرا کنــن. خیلــی بی‌خطــر بــه نظــر می‌رســه، 
ــای  ــن معلم‌ه ــی از ای ــم اون - یک ــط معل ــی، فق ــته؟ می‌دون درس
ــه کلاه  ــو ی ــخصیت‌ها رو ت ــه ش ــامی هم ــت – اون اس ــاق« هس »خ
ــرون  ــذ بی ــه کاغ ــی و ی ــن کلاه کن ــو ای ــت ت ــد دس ــزه، بای می‌ری
ــب  ــی. خ ــازی کن ــوای ب ــی رو می‌خ ــه نقش ــی چ ــا ببین ــاری ت بی
تامــی، دســتش رو دراز می‌کنــه و ایــن تکــه کاغــذ رو کــه روی اون 
»امیلــی« نوشــته شــده رو برمــی‌داره. یعنــی اون مجبــور بــود نقــش 

ــه. ــازی کن ــر رو ب ــه دخت ی

و این شروع بود. 		 ای. جی. 

ــی  خــب، اوه مــرد، اون واســه ایــن دعــوا کــرد. داد زد، یادمــه. ول فاحشه 	
ــه  ــم ی ــش داد، معل ــو به ــی من ــای قدیم ــی از لباس‌ه ــادرم یک م
ــا  ــور واســش پیــدا می‌کنــه. هنــوزم یادمــه کــه اون ب کلاه‌گیــس ب
ــود، و داد مــی‌زد چطــور کســی  ــو اتاقــش نشســته ب ایــن لبــاس ت
ــه  ــو انظــار عمومــی. پــس ی ــره بیــرون ت نمی‌خــواد وادارش کنــه ب
روز میــام خونــه و می‌بینــم کــه اون بــا لبــاس مهمونیــم تــو خونــه 
راه میــره. مــن عمــاً گــه شــدم. اون یــه جفــت کفــش پاشــنه‌بلند 

ــوب... ــای خ ــم، جوراب‌ه ــایة چش ــیده، س پوش

معتاد شده بود. 		 ای. جی. 
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شــیفته شــده‌ بــود. چیــز عجیــب و غریبــه، اینکــه ایــن چیــزا یــه  فاحشه	
جورایــی بهــش می‌اومــد. تامــی قســمم مــی‌داد کــه ســاکت باشــم، 
ــی‌دادم  ــرض م ــش ق ــایلم رو به ــم، وس ــه می‌دون ــه‌ای ک ــز دیگ چی
ــختی  ــه س ــک رو ب ــزادة کوچی ــه. حروم ــه بپلک ــو خون ــه ت ــا بتون ت
می‌تونســتم از چیزهــام دور نگــه دارم. همــة اینــا واســه اینکــه اون 
ــرون  ــذی رو بی ــی و کاغ ــه کلاه ــو ی ــره ت ــو می‌ب ــه روزی دستش ی
ــو  ــه. شــاید ایــن ت ــا کــی می‌دون می‌کشــه کــه می‌گــه »امیلیــه«. ی
کروموزوم‌هــاش یــا چیــز دیگــه‌ای بــود. هــر اتفاقــی بیافتــه، بایــد 
اتفــاق بیافتــه. ایــن چیزیــه کــه ایــن دوســتم میگــه. هــر اتفاقــی 

ــه... ــد بیافت ــه، بای ــه می‌افت ک

سعی کردم این چیزها رو بیرون بریزم. 		 ای. جی. 

کـه دقیقـاً مثـه اون بود. همیشـه اونـا رو قایم می‌کنـه، پس هیچکی  فاحشه 	
. نـه و نمی‌د

ــا رو جعبــه، محــدود و مهــار کــردم - پنــج دقیقــه بعــد بیــرون  اون ای. جی. 	
ــو  ــاره ت ــا رو دوب ــدش اون ــل. بع ــردم داخ ــاره می‌ب ــی‌آوردم و دوب م
ــم و  ــرون می‌رفت ــد بی ــه بع ــدازم - ده دقیق ــغال ‌می‌ان ــطل آش س

ــل. ــی‌آوردم داخ ــاره م دوب

همیشه اونا رو مخفی کن... 		 فاحشه 

حالا کجاست؟ 		 ای. جی.

چی...؟ 		 فاحشه 

برادرت. چی سرش اومد؟ 		 ای. جی. 

ــش.  ــو ارت ــه ت ــالًا رفت ــت. احتم ــی کجاس ــم تام ــی؟ نمی‌دون تام فاحشه 	
احتمــالًا یــه جایــی تــو زندانــه. چندتــا قتــل یــا چیــز دیگــه... فقــط 
در مــورد ایــن قرص‌هــای جهنمــی مشــکل چیــه؟ اینجــا هیــچ وز 
وز و همهمــه‌ای نیســت. بــه هــر حــال چــی واســه تــو داره؟ لعنــت 

ــید؟  ــو پرس ــی از ت ــت. ک به

ببین، قصد نداشتم ــ 		 ای. جی.
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فقــط گورتــو گــم کــن، اوکــی؟ فرامــوش کــن دهنــم رو بــاز کــردم.  فاحشه 	
ــت  ــه دس ــتی رو ب ــه می‌خواس ــی ک ــی. آره، چیزهای ــرف لعنت منح
ــا  ــد چندت ــی‌ان؟ بای ــه کوفت ــی چ ــای لعنت ــن قرص‌ه آوردی؟ ای
ــر و رو  ــتر زی ــز بیش ــرای چی ــود را ب ــف خ ــاختگی... )کی ــز س چی
می‌کنــد( پســر، شــما واقعــا بــه گایــی، می‌دونــی کــه؟ حمــل یــه 
مشــت لبــاس زنونــه از مکانــی بــه مــکان دیگــه. فکــر می‌کنــی ایــن 

ــاه؟  ــاه؟ ه ــه؟ ه ــه زندگی ــی واس راه

نه. 		 ای. جی.

می‌خــوای واســه همیشــه و همیشــه ســمت زباله‌هــا بــری و  فاحشه 	
ــا  ــدازی و اون ــرون بن ــات رو بی ــی لباس‌ه ــعی می‌کن ــردی؟ س برگ

کنــی؟  مخفی‌شــون  بــرداری؟  رو 

نه. 		 ای. جی.

می‌دونــی کــه تــو اون کلاه فرصتــی دیگــه‌ای پیــدا نمی‌کنــی، پســر  فاحشه 	
ــاد.  ــرت نمی ــاوت روی اون گی ــا اســم متف ــی ب ــذ دوم ــو. کاغ کوچول
ــی. ــن توی ــزم. ای ــه عزی ــت توئ ــن سرنوش ــت؟ ای ــاس اینجاس ــن لب ای

این منم. 		 ای. جی. 

ــش  ــل و فصل ــم ح ــالا می‌تونی ــن. ح ــادت ک ــش ع ــس به آره، پ فاحشه	
می‌بــره. بیــن  از  منــو  اینجــا  بیــرون؟  بزنیــم  اینجــا  از  و  کنیــم 

)پولش را تحویل می‌دهد( بفرما. 		 ای. جی.

واو، وایسا! خیلی زیاده. 		 فاحشه

نه، نگهش دار. متشکرم. 		 ای. جی.

ــو  ــده کســی چیــز دیگــه‌ای بهــت بگــه. امــا ت باشــه.خب. اجــازه ن فاحشه	
هســتی. واقعــی  جنتلمــن  یــه 

فاحشــه خــارج می‌شــود. ای. جــی. در آینــه بــه خــودش 
ــگاه می‌کنــد. صحنــه تغییــر می‌کنــد. ن
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صحنه هفت

رستوران. درایور و دیک.

من نمی‌تونم تموم روز لعنتی رو اینجا صبر کنم، دیک. 		 درایور 

ــه بهتریــن شــکل  ــا وضعیــت رو ب ــم جــو، مــا در تلاشــیم ت می‌دون دیک 	
کنیــم. چــاره  ممکــن 

وقتی میگم ظهر، منظورم ظهره. 		 درایور 

ــرد از نظــر  ــن م ــای ای. جــی. نیســت. ای ــاً شــبیه کاره ــن کام ای دیک	
آسیب‌شناســی ســریعه. امــا می‌دونــی کــه اخیــراً اســترس زیــادی 

تحمــل کــرده.

می‌دونــم اســترس زیــادی داشــته؛ امــا ایــن بهانــه خوبــی نیســت  درایور 	
بــره. جهنــم  بــه  لعنتیــت  کار  کل  بــدی  اجــازه  اینکــه  واســه 

لعنتــی درســته کــه جــای هیــچ بهونــه‌ای نیســت، ولــی می‌تونــی  دیک 	
ــر  ــن ام ــه ای ــی واس ــل خوب ــه دلی ــی ک ــته باش ــی. وابس ــه ای. ج ب
ــم، اون  ــث کردی ــه بح ــو اون جلس ــن و اون ت ــی م ــود داره. وقت وج

ــود. ــادة کار ب ــاً آم ــود، کام ــر ب ــه ‌زی ــر ب ــی س خیل

دو دقیقه بهش فرصت می‌دم. 		 درایور 

آن وارد می‌شود.
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آقای بریورمن. 		 آن

ببخشید، جو. )با آن کنار می‌رود( پس کجاست؟ 		 دیک

نمی‌دونم. به دفتر زنگ نزده و تو خونه هم نیست. 		 آن

دستگاه رو بررسی کن. 		 دیک

الان چک کردم. پیامی نذاشته. 		 آن 

بهش گفتی ظهر. 		 دیک 

من گفتم ظهر، بهش محل رو گفتم. 		 آن 

خونه‌اش نرفتی؟ 		 دیک

اونجا هم رفتم، زنگ زدم، حداقل ده دقیقه در زدم. 		 آن

داخل خونه نرفتی؟ 		 دیک 

نه، فقط در زدم و ــ  		 آن 

آنــی، بــرو دفتــر، کلیدهــای یدکــی خونــه‌اش رو بــردار، وارد شــو و  دیک	
کــن. بررســی  رو  اونجــا 

اما نمی‌تونم وارد خونة آقای تریپلت بشم ــ 		 آن

این یه مرد لبة پرتگاهه. کی می‌دونه اینجا چی اشتباهه. 		 دیک 

یه دقیقه دیگه صبر می‌کنم، دیک! 		 درایور 

ــور  ــا مجب ــه م ــه آن( اگ ــو. )ب ــده، ج ــی ش ــا بررس ــه ج هم دیک	
بشــیم، بــه پلیــس خبــر بدیــم، قــرار بازداشــت میــدن. حــالا 

ــرو. ب

ــان، امــا  ــد. ببخشــید، قرب ــی اونجــا بری )خــارج از صحنــه( نمی‌تون سرپیش‌خدمت	
ــا؟  ــان؟ آق ــا؟ قرب ــد! آق ــا بری ــد از اونج نمی‌تونی



76 دیوید آیوز

ای. جـی. با لباس زنانه و کفش پاشـنه بلند وارد می‌شـود، 
کیف‌دسـتی و کیسـة خریدی با عنـوان SOUVENIR  همراه 

دارد. او با سـرپیش‌خدمت همراه اسـت.

بعد از ظهربخیر، همگی. 		 ای. جی.

یا خدا! 		 دیک

قربان، شما باید اینجا رو ترک کنید. سرپیش‌خدمت	

امروز همه چطورن؟ 		 ای. جی.

یا خدا... 		 دیک

اوه خدای من...! 		 آن

ببخشــید تــا جــای ممکــن کوتاهــش کــردم. بایــد چندتــا چیــز رو  ای. جی.	
دیــک؟ چطــوره،  حالــت  برمی‌داشــتم.  راه  تــو 

خدا! 		 دیک

قربــان، شــما بایــد همیــن حــالا اینجــا رو تــرک کنیــد وگرنــه مــن  سرپیش‌خدمت	
ــرم. ــاس می‌گی ــس تم ــا پلی ب

من همیشه میام اینجا. 		 ای. جی.

لطفاً با من بیاید؟ سرپیش‌خدمت	

مالــک اینجــا منــو می‌شناســه - چــرا ازش نمی‌پرســی؟ آن، حالــت  ای. جی.	
چطــوره؟

اوه خدای من... 		 آن

خوبه، پس، من با پلیس تماس می‌گیرم. سرپیش‌خدمت	

سرپیش‌خدمت خارج می‌شود.
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عصر بخیر، جو. 		 ای. جی.

خب، سلام، ای. جی. . 		 درایور 

حالت چطوره؟ 		 ای. جی. 

ــروز  ــن باشــه، ام ــه نظــر می‌رســه ســوال ای ــم. ب ــم، خوب مــن خوب درایور 	
چطــوره؟ حالــت 

من عالی‌ام، ممنون. 		 ای. جی.

آه - هان. 		 درایور

ای. جی. – لعنتی اینجا چه خبره؟  شوخیه، یا - این چیه؟ 		 دیک 

چی شوخیه؟ 		 ای. جی.

خب، فهمیدی که چه لباسی پوشیدی؟ 		 دیک 

آره. من یه لباس پوشیدم. 		 ای. جی.

پس می‌تونی... آها - ن. اوهوم. 		 دیک

آن، پیش‌خدمت رو پیدا می‌کنی، لطفاً؟ قراره ناهار بخوریم. 		 ای. جی.

بله، آقای تریپلت. 		 آن 

آن خارج می شود.

جو، نمی‌دونم اینجا چه جهنمیه. به خدا قسم می‌خورم. 		 دیک

ــا  ــاش اینج ــه باه ــه ک ــا و عالی ــیار زیب ــاس بس ــه لب ــن ی ــب، ای خ درایور 	
منــه؟ افتخــار  بــه  ایــن  تریپلــت.  آقــای  کــردی،  پیــدا  حضــور 

نه، این فقط چیزی واسه دفتره. 		 ای. جی.

می‌بینم. 		 درایور 
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به خدا قسم جو. 		 دیک

شما آمادة تجارتی، جو؟ 		 ای. جی. 

من همیشه آمادة تجارتم. 		 درایور 

ــک دســته ورق  ــد و ی ــاز می‌کن ــه. )ای. جــی. کیــف خــود را ب عالی ای. جی.	
بیــرون مــی‌آورد. او آن را روی میــز می‌انــدازد.( ورق‌هــای مــن روی 

میــزه. می‌خــوای بکشــی؟ 

چــرا ناگهــان دچــار ایــن احســاس خنــده‌دار دژاوو میشــم؟ از کجــا  درایور 	
بگــو.  پــس  می‌کنــی؟  بــازی  کامــل  دســته  یــه  بــا  شــما  بفهمــم 

ــری  ــی تغیی ــر می‌کن ــه فک ــن. اگ ــی ک ــودت بررس ــا رو خ ورق‌ه ای. جی. 	
کــن. بــاز  جدیــد  دســته  یــه  می‌کنــه،  ایجــاد 

فکــر نمی‌کنــی کــه مــا هنــوز ســر ده میلیــون دلار بــازی  درایور 	
عســلم؟  می‌کنــی  فــک  می‌کنیــم، 

بســیار خــوب. چــرا مــا اون رو یــه دلار نمی‌کنیــم. مــن کارت بــالا  ای. جی. 	
رو برمــی‌دارم، واســه یــه دلار شــریک میشــیم، مــن کارت کــم رو 

ــداده. ــری رخ ن ــچ تغیی ــی‌دارم - هی برم

امروز خیلی جسور شدی، نه؟ 		 درایور 

کارت‌ها هنوز رو میزن. 		 ای. جی. 

خوبــه. بیــا بکشــیم. )هرکــدام یــک کارت می‌کشــند و نشــان  درایور	
خــب. خــب،  خــب،  می‌دهنــد.( 

بــه نظــر می‌رســه مــا برگشــتیم همــون جایــی کــه شــروع کردیــم.  ای. جی.	
ــارت  ــو از تج ــوری من ــوای، مجب ــو می‌خ ــارت من ــه تج ــس اگ پ

ــی. ــرون کن بی

پس این‌طوره. 		 درایور 

و تــو مجبــوری خیلــی ســخت کار کنــی، چــون قصــد دارم امســال  ای. جی.	
کارمــو ســه برابــر کنــم.
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آقــای تریپلــت، الان حتــی اگــه بخــوام، بــا تجــارت تــو چــه کاری  درایور 	
بکنــم؟ حــالا کــه اســم تــو ارزش فنجــون گــه تــو ایــن شــهر داره. 
نتونســتم نصفــه تجــارت تــو رو خــوب اداره کنــم، همون‌طــور کــه 

می‌کنــی. اداره  خــودت 

پس این‌طوره. 		 ای. جی.

کارها رو واسه من خیلی راحت می‌کنی. 		 درایور 

پس این‌طوره. 		 ای. جی.

شــاید بــا ایــن خوش‌شانســی، بایــد بــه فکــر جمــع کــردن ســهام  درایور	
کــردم. براومــده  دســتم  از  چیــزی  هــر  تقریبــاً  باشــم.  اینجــا 

پــس اگــه چیــز دیگــه‌ای واســه گفتــن نیســت، پــس - چــی بایــد  ای. جی.	
گفــت؟

هنوز نمی‌دونی من کیم، پسرجون. 		 درایور

فکر کنم می‌دونم تو کی هستی. 		 ای. جی.

ــی منــو بکنــی، آقــای تریپلــت؟ و هنــوز  فکــر کــردی می‌تون درایور	
بــذاری؟  کونــم  می‌تونــی  کــه  می‌کنــی  فکــر 

هرچی در توان دارم انجام میدم. 		 ای. جی.

تو یه مرد شجاعی، ای. جی. . 		 درایور 

درایور خارج می‌شود.

)بــا برداشــتن کاغــذی از کیــف خــود( بالاخــره فهمیــدم دیــک. مــا  ای. جی.	
از تجــارت خــارج نمیشــیم. مــا در حــال گســترش کاریــم. اولیــن 
چیــز اینــه، مــا پیــش همــه مشــتریان میریــم و بهشــون تخفیــف 
ــوردش  ــم در م ــد، می‌تونی ــد، ده درص ــج درص ــاید پن ــم. ش میدی

ــم. ــت کنی صحب



80 دیوید آیوز

تخفیف. 		 دیک

ــک.  ــیم، دی ــر باش ــر و خوب‌ت ــتری‌هامون بهت ــر مش ــد از نظ ــا بای م ای. جی.	
می‌خــوای؟ ناهــار 

ای. جی.، ابُی شدی یا چیز دیگه‌ای؟ 		 دیک

نه، ابُی نشدم. 		 ای. جی.

خب، پس می‌تونی توضیح بدی؟ 		 دیک 

چیزی واسه توضیح وجود نداره. 		 ای. جی.

منظورم پوششه؟ 		 دیک 

من همیشه مثه این لباس می‌پوشم. 		 ای. جی.

اوه. اوه - همیشه این‌طور لباس می‌پوشی. 		 دیک

درسته. 		 ای. جی.

خــب نــه در انظــار عمومــی، مثــه ایــن لبــاس نمی‌پوشــی – باشــه.  دیک 	
ــزی،  ــا چی ــیده ی ــای کش ــت پرده‌ه ــه، پش ــو خون ــاید ت ــی. ش اوک
شــبیه بــه ایــن لبــاس بپوشــی. شــاید ایــن پیــچ و تــاب شــخصیت 
بــاش. ولــی... حفــظ تمــدن بــه... رعایــت بعضــی از ایــن ویژگی‌هــا 

بســتگی داره!

ــراوات  ــت و ک ــای ک ــه ج ــاس رو ب ــن لب ــه ای ــی داره اگ ــه تفاوت چ ای. جی. 	
؟ شــم بپو

یه تفاوت وجود داره، ای. جی. . 		 دیک 

این فقط لباسه. 		 ای. جی.

نه، این فقط لباس نیست. این ــ لباس نیست. این... 		 دیک

تا حالا لباس زنونه رو امتحان کردی، دیک؟ 		 ای. جی.

نه، هرگز لباس زنونه‌ای رو امتحان نکردم. 		 دیک
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شاید بعضی چیزهای تئودورا رو وقتی نبوده امتحان کردی ــ 		 ای. جی.

مــن هیچ‌وقــت لبــاس زنونــه نپوشــیدم. باشــه؟ حــالا لطفــاً  دیک	
ــل  ــم؟ پــس مــن حداق ــا بتونیــم صحبــت کنی ــو عــوض کــن ت این

کنــم؟ نــگاه  بهــت  می‌تونــم 

با پوشیدن این لباس چه صدمه‌ای می‌بینم؟ 		 ای. جی.

ــم  ــی الان نمی‌دون ــن حت ــته؟ م ــی، درس ــه‌ای می‌زن ــن صدم ــه م ب دیک	
هســتی؟  کــی  تــو  می‌کنــم!  صحبــت  لعنتــی  کــدوم  بــا 

این منم. من دیگه آزادم، دیک. 		 ای. جی.

اوه. آزادی. 		 دیک

درسته. 		 ای. جی.

نــه. الان آزاد نیســتی. مخــل شــدی، ای. جــی. پشــت و رو شــدی.  دیک	
داری. احتیــاج  کمــک  بــه 

ــچ  ــدم. هی ــام ب ــدم رو انج ــام ب ــد انج ــه بای ــزی ک ــی چی ــم گفت به ای. جی.	
نپرســیدی. ســوالی 

مــن خیلــی بــه خاطــر تــو شــرمنده‌ام، ای. جــی. لعنتــی مــن خیلی  دیک	
ــا ایــن معاملــه کنــار  خجالــت می‌کشــم. حــالا چطــور می‌خــوای ب

ــای؟  بی

من معامله کردم. 		 ای. جی.

ــهر رو  ــن ش ــردی. ای ــه‌ نک ــه، معامل ــه، ن ــهر؟ ن ــن ش ــو ای ــی، ت چ دیک	
ــر  ــردی.  فک ــم نک ــروع ه ــه رو ش ــی. معامل ــی، ای. ج می‌شناس
کنــی؟  اداره  رو  بــار  و  کار  یــه  ایــن  مثــه  می‌خــوای  می‌کنــی 

می‌خوام امتحان کنم. 		 ای. جی.

ــن؟   ــکل ببین ــن ش ــا ای ــو رو ب ــوان ت ــردم می‌خ ــی م ــر می‌کن فک دیک	
ــو  ــا ت ــن ب ــه ای ــوام مث ــی می‌خ ــر می‌کن ــن؟ فک ــات کار کن باه

باشــم؟  داشــته  هــرکاری 
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متأسفم که چنین احساسی داری. 		 ای. جی.

اوه، متأسفی که من چنین احساسی دارم. 		 دیک

نه، منظورم اینه – ببخشید، دیک. 		 ای. جی.

ــارج  ــودت خ ــی خ ــن لعنت ــب، از ذه ــگله. خ ــن خوش ــفی. ای متأس دیک	
شــدی. فقــط خــوب بــه ایــن قیافــه نــگاه کــن، رفیــق. چــون ایــن 
ــا مــن حــرف  ــه کــه می‌خــوای ببینیــش. می‌خــوای ب آخریــن باری
ــی.  ــاز لعنت ــری. نان ــاس می‌گی ــور تم ــو درای ــمارة ج ــا ش ــی، ب بزن

دیک... 		 ای. جی.

کونی عوضی. خدا! خدا! 		 دیک

دیک خارج می‌شود. آن وارد می‌شود.

آقای تریپلت... 		 آن

ــم  ــرکته. می‌تونی ــو ش ــه ت ــن واس ــوری؟ ای ــار می‌خ ــی. آره. ناه آن ای. جی.	
انجــام بدیــم. یــه کارایــی 

واقعاً، فکر می‌کنم بهتره برگردم دفتر. 		 آن

ــز بخــرم، بهــم  ــا چی ــی بهــم کمــک کنــی چندت ــداً بتون شــاید بع ای. جی.	
کنــم. انتخــاب  پوشــیدن  واســه  چیــزی  یــه  کنــی  کمــک 

فکر نمی‌کنم. 		 آن 

به چندتا دامن و بلوز، چندتا لباس نیاز دارم... 		 ای. جی.

فکر نمی‌کنم. 		 آن 

دوست دارم ازت مشاوره بگیرم. 		 ای. جی.

متأسفم، من - من فقط این‌طور فکر نمی‌کنم. 		 آن
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اوه. خیلی خوب. اوکی. خب، متشکرم، آن. 		 ای. جی.

همة اینها قراره باشه؟ 		 آن 

بله، فکر می‌کنم همه همین باشه. متشکرم. همین. 		 ای. جی.

آن خارج می‌شود. سرپیش‌خدمت وارد می‌شود.

پلیس الان تو راهه. سرپیش‌خدمت	

ــا ناهــار بخــوان. می‌تونــم منــو رو ببینــم، لطفــاً؟  ــه. شــاید اون خوب ای. جی.	
بیــرون مــی‌آورد. ســرپیش‌خدمت  بــرای کار  را  )او کاغذهایــی 
می‌مانــد.( می‌خــوام اینجــا منتظــر بمونــم تــا ناهــارو بیــارن. 

متشــکرم.

صحنه تغییر می‌کند.
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صحنه هشت

بــار. یــک چــراغ قرمــز منفــرد روی پیش‌خــوان چوبــی. 
دیــک بــا کــت زمســتانی آنجــا نشسته‌اســت.

یارویــی کــه دربــاره‌اش میگــم رو می‌شناســی. پادشــاه تیــم  دیک	
ــال. مــدام می‌اومــد اینجــا.  بســکتبال تاجرهــا. ســتارة ســابق فوتب
ــوز کــت و شــلوار لعنتــی و کــراوات می‌پوشــید.  ــر وقتــی هن قبل‌ت
ــرن  ــیرجه می ــرکتش ش ــه از ش ــور هم ــه چط ــنیدی ک ــالًا ش احتم
ــه.  ــی میش ــا خال ــریع اونج ــه س ــودم ک ــن ب ــن مطمئ ــا. م ــو دری ت
منشــی او، آنــی، درســت پشــت ســر مــن بــود. منظــورم اینــه کــی 
ــم رو  ــه؟ زندگی ــارت کن ــوش تج ــاروی دامن‌پ ــه ی ــا ی ــواد ب می‌خ
ــت  ــم ازش حمای ــه بتون ــتم ک ــری داش ــودم همس ــاختم، خ می‌س
ــاز  ــر رو ب ــه. اون دفت ــلیم نمیش ــی، اون تس ــن لعنت ــی ای ــم. ول کن
ــا  ــوز ب ــرد. هن ــی می‌ک ــر زندگ ــو اون دفت ــاً ت ــت، عم ــه داش نگ
ــه  ــا اون ادام ــی ب ــه. آن ــرار می‌کن ــاط برق ــد ارتب ــنه بلن ــش پاش کف
ــش  ــد حال ــت، می‌دی ــاس می‌گرف ــاش تم ــی باه ــر از گاه داد، ه
چطــوره و چــی‌کار می‌کنــه، مدتــی صحبــت می‌کــردن. اون 
گفــت بــه هــر حــال همیشــه خوشــحال بــه نظــر میرســه. عالیــه، 
مــن بهــش گفتــم. بــذار خوشــحال باشــه. لعنتــی دیوونــه... بــه هــر 
حــال یــه روزی آنــی باهــام تمــاس گرفــت، میگــه نمی‌تونــه هیــچ 
جــا پیــداش کنــه. آنــی چنــد بــار بــه دفتــرش رفــت، بــه خونــه‌اش 
ــم،  ــش گفت ــه. به ــدا کن ــا پی ــچ کج ــو هی ــه اون ــگ زد، نمی‌تون زن
ــه  ــاید ب ــه، ش ــهر باش ــارج از ش ــاید خ ــت، ش ــی نیس ــئلة مهم مس
ــردار ازدواج  ــه وزنه‌ب ــا ی ــاید ب ــه. ش ــه باش ــی رفت ــای جنوب دریاه
ــو  ــواد و اون ــو می‌خ ــه، اون این ــل نگران ــی کام ــا آن ــه. ام ــرده باش ک
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ــوردش  ــوام در م ــن نمی‌خ ــن، م ــم، ببی ــش می‌گ ــواد، به می‌خ
چیــزی بشــنوم. کونــی لعنتــی، اجــازه بــده فاســد بمونــه. بــه هــر 
حــال وقــت نداشــتم، دنبــال یــه کار می‌گشــتم، مشــکل مــن اینــه 
ــید -  ــورد باش ــون خوش‌برخ ــتری‌های خودت ــا مش ــد ب ــدم بای معتق
ــه  ــه ی ــه. منظــورم این ــی غیرقابل‌قبول ــو شــرایط فعل ــه ت ــزی ک چی
ــی؟ در  ــی می‌کن ــوری زندگ ــه؟ چط ــی کن ــراره زندگ ــور ق آدم چط
پایــان فقــط چیــزی معلومــه... معلوم شــد تــو ســردخونه بــوده. آره. 
تمــوم ایــن مــدت تــو ســردخونة لعنتــی تــو فریــزر بــود. اونــو تــو 
رودخونــه پیــدا کــردن. حتــی نــه اینجــا - مثــه مســیر رو بــه پاییــن 
ــدی  ــتان بع ــا شهرس ــوم راه رو ت ــس اون تم ــی، پ ــة جهنم رودخون
طــی می‌کنــه. اونــا ایــن بــدن برهنــه، غیرقابــل شناســایی رو پیــدا 
می‌کنــن. اونــو تــو یــه کشــو می‌انــدازن. پرونــده حل‌نشــده، 
شــصت روز تــو یــه کشــوی بی‌ادعــا، اونــو بیــرون می‌کشــن 
ــی ایــن  ــه قبرســتون عمومــی خاکــش کنــن- وقتــی آن ــوی ی ــا ت ت
موضــوع رو فهمیــد. فقــط کــی می‌دونــه؟ شــاید حتــی اون نبــود، 
ــه.  ــاییش کن ــا شناس ــت ت ــس نرف ــه هیچ‌ک ــورم این ــته؟ منظ درس
مــا فقــط... مــا واســه ایــن کار حاضــر شــدیم، اوه، مراســم تشــییع 
جنــازه امــروز بــود. بعضــی از قبرســتون‌هایی کــه حتــی اسمشــون 
ــی  ــم. می‌دون ــون... نمی‌دون ــی خروج‌ش ــنیدی، راه لعنت ــم نش رو ه
چقــدر ســرد بــود، نمی‌دونــم اونــا چطــوری زمیــن لعنتــی رو واســه 
کنــدن یــه ســوراخ آمــاده می‌کنــن. بایــد از یــه... بــه هــر حــال مــا 
ــه  ــت ی ــه... پش ــط ی ــه. فق ــه روی زمین ــن جعب ــا و ای ــم اونج میری
ــی چطــور  ــه ســه‌لایی. می‌دون ــة تخت ــن جعب ــا. ای ایســتگاه واگن‌ه
ــاد؟  ــی چــی دســتت می ــن می‌کنــن؟ می‌دون ــول عمومــی دف ــا پ ب
رفیــق، یــه جعبــة چوبــی می‌گیــری کــه رویــش یــه عــدد بــا مــداد 
نوشــته شــده‌. ایــن نشــان‌گر کوچیــک بــا شــماره واســه اینــه اگــه 
ــد  ــا رو بای ــما کج ــه ش ــن واس ــن، بدون ــاری کن ــتن حف ــا خواس اون

ــه. بکنــن. ایــن کل وســعت اون

ای. جــی. از پشــت دیــک در عــرض صحنــه، از محوطــه 
ــد و ســپس خــارج می‌شــود. ــور می‌کن ــور عب ن
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ــم  ــار ه ــی کن ــن و آن ــپاری. م ــم خاکس ــن مراس ــال. ای ــر ح ــه ه ب
ایــن  زود  یــخ می‌زنــه، خیلــی  داره  و کون‌هامــون  ایســتادیم 
ــی،  ــوز لعنت ــن مارم ــن - ای ــده، ای ــون می ــودش رو نش ــیش خ کش
ایــن... منظــورم اینــه اون نمی‌دونســت کــی رو اونجــا دفــن 
ــه  ــدم ک ــرط می‌بن ــدم. ش ــش فهمی ــه صورت ــگاه ب ــا ن ــن. ب می‌کن
ایــن مــرد بــا تشــییع جنــازه واســه دفــن ایــن اجســاد گمنــام، مثــه 
ــت  ــط می‌خواس ــت. اون فق ــت‌مزد می‌گرف ــی، دس ــای لعنت تکه‌ه
تــا آخریــن لحظــه تــو اتومبیــل لینکلــن لوکس خــودش گــرم بمونه 
ــه‌اش.  ــرده خون ــه و برگ ــه و تمومــش کن ــا رو بخون ــه دعاه ــا بتون ت
ــن  ــت و ای ــر اونجاس ــی، قب ــا، می‌دون ــید اونج ــرش رس ــی آخ وقت
ــه  ــرار گرفت ــالای ســوراخ ق ــی ب ــه روی بندهای ــه اونجاســت ک جعب
ــتیم.  ــی هس ــت لعنت ــا کل جماع ــن، م ــی و گورک ــن و آن ــده- م ش
همــة دوســتاش کجــا رفتــن؟ هــاه؟ ماربــا کجاســت، کســی کــه 
بــا اون تجــارت رو تأســیس کــرد، دورف کجاســت، کــه واســة اون 
هــزاران لطــف کــرد، جانســون کجاســت، کجاســت پانکــو، بویــل، 
ــر  ــه اون ه ــرادی ک ــات داد؟ اف ــتگی نج ــه اون الاغ رو از ورشکس ک
ــا کمــک می‌کــرد، کجــا  ــة اون ــه امــور خیری ــو تعطیــات ب ســال ت
هســتن، مســیحی یــا مســلمون یــا یهــودی؟ و بعــدش ایــن یــارو، 
ــاد و اون  ــر می ــالای قب ــودش ب ــای خ ــر دع ــا دفت ــیش، ب ــن کش ای
میگــه - اون حتــی اولیــن چیــز لعنتــی رو نمی‌دونســت! - کشــیش 
اونجــا وایســتاده، می‌گــه، »ایــن مــرد بــود یــا زن؟ مــن بایــد بــرای 
ــن  ــم – ای ــن گفت ــم - م ــش گفت ــن به ــم«. م ــا رو بدون ــد دع مقاص
بــود...؟ ایــن مارمــوز لعنتــی صــورت لهیــده، اون کتــاب دعــا رو از 
دســتش قــاپ زدم، بهــش گفتــم، »ایــن یــه مــرد بــود، مادرجنــده. 
ــت  ــود. اســمش ای. جــی تریپل ــود. اون دوســتم ب ــرد ب ــه م ــن ی ای

ــود.« آمیــن.  ب

چراغ‌ها کم‌رنگ می‌شوند.
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پایان نمایشنامه
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شــايد هــر کــی کــه تــو آينــده زندگــی 
می‌کنــه، چنــد تــا مــرد دوروبــرش 
داره.  نگــه  توریســتی  جاذبــة  واســه 
می‌تونــی  پانداهــا.  مــث   - می‌دونــی 
بــری باغ‌وحــش واســه دیــدن اونــا. اونــا 
تــو یــه قفــس می‌شــینن و یــه علامــت 
ــی.  ــای آمریکای ــت. »مرده ــون هس روش

ــر«. ــة آخ ــار نمون چه

ــن  ــم ژوئ ــد یازده ــوز متول ــد آی دیوی
ــنامه‌نویس،  ــادی، نمایش ۱۹۵۰ می
رمان‌نویــس  و  فیلم‌نامه‌نویــس 
ــز شــیکاگو  ــد ایلینوی آمریکایــی متول
ــترن  ــورث وس ــگاه ن ــت. در دانش اس
و مدرســة درام ییــل تحصیــل کــرده 

ــناخته  ــرده‌اش ش ــک تک‌پ ــنامه‌های کمی ــرای نمایش ــتر ب ــاید بیش ــت و ش اس
ــاد  ــاه« ی ــرم کوت ــتاد ف ــوان »اس ــه عن ــز در 1997 از او ب ــورک تایم ــود. نیوی می‌ش

کــرد. 
»نشــانی ســرخ« درام تراژیــک دربــارة هویــت جنســی و تلاش‌هــای مــردی اســت 
کــه می‌خواهــد آنچــه هســت را تثبیــت کنــد. او در گیــرودار اثبــات هویــت جنســی 
ــد  ــک فراین ــز در ی ــه معشــوقش را نی ــد ک ــی می‌کن ــا خــود را قربان ــه تنه خــود ن
متأثــر از جنســیت‌زدگی از دســت می‌دهــد. آیــوز تــاش می‌کنــد تصویــری تیــره 
از افسارگیســختگی جنســی مــردان بیافرینــد و بــا نقــد نگــرش تک‌بعــدی مــردان 
دربــاره جنســیت، نظــام قــدرت، جنســیت و ثــروت را بــه چالــش بکشــد؛ هرچنــد 
او خــود در مقــام مــرد هیــچ پرتــوی امیــدی در ایــن بــاره نشــان نمی‌دهــد، شــاید 
او بــاور دارد در صــورت چنیــن رویکــردی نســل مردهــا برچیــده می‌شــود؛ چــون 
ــان  ــوز در ده ــه آی ــی ک ــت، نگاه ــد داش ــازی نخواه ــا نی ــه مرده ــی ب ــر کس دیگ
قهرمانــش می‌گــذارد و شــاید خــود او از چنیــن انقطــاع نســلی خوشــنود نباشــد.

David Ives: The Red Address 
Translation: Massoud Khani
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